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 آنکه زلف سخن با قلم نگارین او آرایش یافتبه نام 

 دوره متوسطه دوم 3و2و1مهمترین نکات کاربردی درس فارسی

 ) دبیر دبیرستان های متوسطه دوم شهرستان نورآباد دلفان) لرستان(امیدعلی شیخی کن کته کننده: یّهت

ن ها را مُصفا می نماید. ادبیات رفع تشنگی و رهنمای ادبیات چون موسیقی روح نوازی است که جان ها را تلطیف و ذه        

گمگشتگان طریق نیکویی است. ادبیات پارسی که سرشار از حکمت های قرآنی است و پندهای مهربانی را چون زنجیری به 

ه هم پیوسته می سازد تا عقِدی گرانبها در گردن جویندگان معرفت حقیقی باشد. دستگیر پیر و منادی جوانانی است ک

جویای کمالات و جمالات هستند. فهم درست این درس های زندگی و نکات دقیق زندگی که در ادب پارسی این سرزمین 

ریشه شناسی دستوری و زبانی و پیراستگی های ادبی و آرایه های جمال شناسی معنوی و لزم دانستن ستنهفته است مُ

ن برسیم. آن هنگام که زیبایی های بیتی شناخته شود، پیام های بیانی و لفظی است، تا به درک درستی از مفاهیم والای آ

         پنهانی موجود  درآن به زیبایی رخ می نمایند و جلوه گری می کنند و ذوق لطیف را به شوق عجیب مبدل می سازد، به 

 وا می دارد.  گونه ای که آدمی را در کویر سرسبز آن به تفرجّ و تماشای ابدی

به شرح و توضیح مهمترین آرایه های  که چشمه ای از دریای بیکران ادبیات شیرین پارسیان است جزوه مختصر در این       

ادبی و کاربردی و نکات دستوری و زبانی در کتاب های درسی پایه دهم تا دوازدهم نظری  با زبانی ساده و ملموس پرداخته 

     و در فهم درست از مضامین والای ادبی و متونفی و وافی برده شده است. امید که دانش آموختگان عزیز از آن بهره کا

اگر قصوری یا کمبودی یا ضعفی در بیان مطالب وجود دارد به بزرگی خود قلم و   مفیدشان واقع گردد. ،جان نواز گذشتگان 

مشاهده هر گونه ایراد و عفو بر تقصیر ما کشیده و با دیدة مِهر و چشم عنایت از خطای ما صرفنظر نمایید. و در صورت 

( ارسال نمایید. تا    gmail.com45ppssoo@)  پست الکترونیکیکه هیچ بنده ای از آن  ناگزیر نبوده به  اشکال احتمالی

)ره( به همچون حضرت حافظی  به قلم نگاه مهربانتان، زلف سخن معیوب خود را آراسته و تصحیح نماییم. زیرا زلف سخن را

 حضرت ایشانیم: سخنِ  نوردی مبتدی در مکتبِره خوبی شانه زده اند و  ما،

 تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند          د از رخ اندیشه نقابوکس چو حافظ نگش

دبیات پارسی و همچنین یادآوری می شود که در این جزوه از منابع مهم دستورزبان فارسی و کتاب های بلاغی بزرگان ا

به خاطر اینکه به عنوان  و نظریه های ارائه شده در فضاهای مجازی هم بهره گرفته شده که مقالات مربوط به این موضوعات

 نخواهد شد نیازی به ذکر منابع ندیدیم. و از تمام بزرگان نیک سیرت در عرصه ادب پارسی عذرخواهی می نمایم. کتاب چاپ

******************************** 

 آمیزی ** س** حِ

یا حواس درونی که معنای  از حواس پنج گانه ) چشایی ، بویایی، لامسه، بینایی و شنوایی و حس چند یا دو آمیختن حس آمیزی :

اشته باشید دقت د .شود زیبایی سبب و بیفزاید سخن تأثیر به معنوی موسیقی ایجاد با که ای گونه به است  حواس ظاهری داشته باشند(

 که باید ترکیب صورت بگیرد. اگر حس ها به صورت ترکیبی نیایند، حس آمیزی نیست.

  : مثال

mailto:ppssoo54@gmail.com
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  بوی خوشی از این حرف های تو می شنوم.** 

 اگر دقت کنید دو حس) بویایی و شنوایی( به هم آمیخته شده است.) ترکیب شدن :  بویی می شنوم (  -

 ** گاهی نگاه نرم تو را می چشم.

 ترکیب چشیدن نگاه نرم(« ( ) می چشم» و چشایی « نرم » و لامسه « نگاه » میختن سه حس) بینایی آ

 از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر        یادگاری که در این گنبد دواّر بماند** 

دن خوشتر از صدای سخن آمیختن دو حس شنوایی و بینایی آرایه حس آمیزی زیبایی را در مصراع اول ایجاد کرده است. ) ترکیب ندی

 عشق(

 ( حافظ)   خارا شکر لعل لب زیبد می تلخ جواب             گویم دعا نفرین گر و فرمایی دشنام گر** 

 : لامسه / لعل: بینایی / شکر: شیرینی (است(    //  لب لعل شکر خارا )  لب یجواب تلخ ) جواب شنیدنی و تلخ چشای

 رزش دارد ) تلخی و شکرین: چشایی و جواب : شنوایی (یا تلخی جواب از این لب شکرین ا

 ) مولانا (  را لقا خوش خوب هِمَ خانه سوی شیدکِبِ               رنگین های بهانه به ، شیرین های ترانه به** 

 بینایی و شنوایی رنگین های بهانه //  شنوایی و چشایی :شیرین های ترانه

توانند حس آمیزی ایجاد کنند. وقتی در چارچوب ساختار جمله قرار بگیرند و معنای حسی بگیرند. نکته مهم: گاهی مفاهیم ذهنی هم می 

 مثل: شرمِ چمن ... شرم که ذهنی است با حس لامسه همخوانی دارد و چمن هم بینایی است چون دیده می شود.

 نگاهِ لطیف...... نگاه) بینایی( ... لطیف) حس لامسه یعنی نرمی( 

 

 ** قض نما ، تناقض (پارادوکس) متنا  و  تضاد** 
 یک آرایه معنوی است که براساس آن دو یا چند کلمه ضد هم در یک بیت یا یک جمله آورده شود. تضاد:

 مثل:

 سردی نگاهت را با گرمی وجودم حس می کنم

 و گرم با هم آرایه تضاد را تشکیل می دهند. ددر این عبارت: سر

 :مثالی دیگر

 و       روزگار من روز یکی و شام ده وای ب          م روز من است همچو شبنَصَ از رخ و زلفت ای

 .با هم متضادند (  یک و دو) و  (  روز و شام) ، (  روز و شب)های  واژه

 

عقلی یک نوع آرایه معنوی است که در آن دو واژه متضاد باهم به طوری جمع می شوند که از نگاه  دوکس یا تناقض:امتناقض یا پار

در اصطلاح جمع نقیضین باهم باشد. یعنی واژه های متضاد با هم جمع گردند. و در  .محال باشد اما براساس زیبایی های ادبی ممکن گردد

 چند حالت می آید:

.... در اینجا فریاد ِ ( به هم اضافه شوند. مثل:  فریادِ بی صدا .. -دو کلمة ضد با هم یک ترکیب اضافی یا وصفی بسازند.یعنی با کسره )   -1

 و بی صدا دو کلمة ضد هم هستند که با کسره باهم جمع شده اند و جمع این دو ضد را باهم تناقض می گویند.

 مثل:

 مهربانم، که تویی پیدای پنهانم .دریاب دمی مرا ای 

 دو کلمه ) پیدایِ پنهان( باهم ضد هستند که با کسره باهم ترکیب شده اند.
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 یا در بیت:

 ـت فقـر خدایـا به من ارزانی دار       کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من استدول

 ترکیب ) دولت فقر ( که ضد هم هستند ) ثروتی از فقر( باعث ایجاد آرایه تناقض شده است.

 

 مثالی دیگر:

 من در میان جمع و دلم جای دیگر است         ای  هرگز وجود حاضر غایب شنیده

 یب ( باهم تناقض را به وجود آورده است.ترکیب ) حاضرِ غا

 

تویی که پیدا و پنهان منی ) یعنی هم پیدا و  ----دو کلمه ضد با حرف عطف ترکیب معنایی تناقضی می سازند. مثل پیدا و پنهان  -2

 هم پنهان هستی( 

 با هم جمع می شوند . مثل:« ز ا» دو کلمه ضد با هم یک ترکیب وابسته ای می سازند . یعنی با استفاده از حرف اضافه  -3

 از تهی سرشار / جیب هایم پراز خالیست / 

 مثالی دیگر: 

 تر از خاموشی چراغی ندیدم روشن

 باهم ترکیب شده اند تناقضی زیبا ساخته اند.« از » )روشن تر از خاموشی ( که با حرف اضافه «  روشن و خاموشی » ترکیب دو کلمه ضد 

 توجه شویم.(مله) یعنی تناقض را در حین معنا مکل جمله و برداشت در معنای جبه صورت هم نشینی در  -4

 مثل:

 از خجالت چون صدا در خویش پنهانی ما            ریانی لباسی نیست تا پوشد کسی غیر عُ

 ) لباس داشتن و عریانی با وجود داشتن لباس( می گوید لباسی به جز لباس عریانی نمی خواهم.

 یا این مثال: 

 کردم پریشان زلف  آن از جمعیت کسب                   از خلاف آمد عادت بطلب کام ، که من

 می گوید: من آسودگی خودم را) کسب جمعیت( در پریشانی زلف تو می بینم.) به دست آوردن آسایش از پریشانی(

 یا در این بیت: 

 یافروز بر  دل چراغ ، جویی مدد ار باد این از                  ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

 می گوید: چراغ دلت را با باد نوروزی روشن کن.) روشن کردن چراغ به کمک باد(

 

 ** لف و نشر** 
 .به معنای باز کردن و گستردن« نشر»در لغت به معنای پیچیدن و « لف»   لف و نشر:

شود و در  ذکر می( بیت، یا مصراع، لف و نشر عبارت از این است که یک یا چند واژه در قسمتی از سخن )عموماً علم بدیعدر اصطلاح 

ها را به هم مربوط  توان دو به دو این واژه شود، به نحوی که می ها آورده می راع یا بیت بعدی( واژگان مربوط به آنقسمت بعدی )مص

 مثال:  .گویند شود، نشر می ها مربوط می شود لف، و کلماتی که به آن کرد.به کلماتی که ابتدا ذکر می

 ن رمیده که او خوی گفتگو داردز م              یار گویاو  خموش، ترازواست و  آینهچون 

   2نشر    1نشر     2لف            1لف                                 

http://wikifeqh.ir/علم_بدیع
http://wikifeqh.ir/مصراع
http://wikifeqh.ir/بیت
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ح مه دو واژه ی دیگر می آید که توضی) ترازو ( آمده است. حالا در ادا 2) آینه (  و  لف  1اگر در این بیت دقت کنید، ابتدا لف ها :  لف

 ت) خموش که در اینجا صف 1می گویند.. نشر  نشرهرکدام از این کلمات تناسب معنایی دارند، که به آنها این کلمات هستند و به نوعی با 

 ) گویا که در اینجا صفت ترازو است.( 2آینه است(   و  نشر

 

 مثالی دیگر:

 که تا برهم زنی دیده نه این بینی نه آن بینی        ادباریو  اقبالیبر  نالشو  نازشچه باید 

 

و در ادامه دو کلمة دیگر برای توضیح بیشتر دو کلمه اول « (   2لف » و نالش «   1لف » گر دقت کنید در ابتدا دو کلمه آمده ) نازشا

 برای نالش ( یعنی ناز به... اقبالی) شانس خوب( و نالش از ادباری... شانس بد.« 2نشر» برای نازش و ادباری«  1نشر» .) اقبالی آمده است

 ف و نشر:انواع ل

 : لف و نشر مرتب الف( 

 : شوند؛ مثل  به ترتیب ذکر می مصراعیا  بیتمنظور از لف و نشر مرتب این است که کلمات مربوط به هم در 

 

 

 ردانگَبِ یا وازنَبِ ،جامی و زینحَ چنگی            نور چشم مستان در عین انتظارمای  

 

و ترتیب هم رعایت شده و نشر  آمده. بگردان نشر دومبا  جامی لف دومآمده و  و  بنواز نشر اولبا  چنگی حزین لف اولاگر دقت نمایید، 

 ته می شود. یعنی اگر نشرها به ترتیب لف ها بیایند نوع آن مرتب خواهد بود.اول ابتدا آمده که به این نوع ترتیب ، لف و نشر مرتب گف

 

 :شوَّشَلف و نشر مُب( 

رتیب به بدون ت) نشر( وجود ندارد و چنانکه از اسمش پیداست، کلمات  برای لف ها  و ترتیبی در ارتباط نشرها نظمدر لف و نشر مشوش، 

 :؛ مثلشوند مربوط می کلمات ) لف ( 

 !مکن توانی چه هر ،مگوی بدانی چه هر            زینهار  زبانو  دستگر دهدت روزگار 

 1نشر                       2نشر                                         2لف      1لف                                                  

ها، از این ترتیب پیروی  آمده است، در حالی که نشر و توضیح مربوط به این واژه «زبان» و پس از آن «دست» در بیت ذکر شده ابتدا

 .مربوط به دست ذکر شده است نشرده و پس از آن مربوط به زبان بیان ش نشرنکرده و ابتدا 

 

 :مثال دیگر

 

 داری شامی و صبحی خوش که باد فرصتت              یار گذاری شب و روز  رخو  زلفای که با  

 1نشر      2نشر                                                                        2لف     1لف                               

در درخشندگی به صبح( واژگان زلف و رخ از طریق لف و نشر )زلف به شب )در سیاهی( و رخ معشوق  : ه( تشبی )در این بیت علاوه بر

 اند مشوش به هم مربوط شده

 

 می آید.« ( و » هم ) حرف شتر لف ها باهم و نشرها بایدر بین ب  نکته مهم:

 اساس لف و نشر بر پایه تشبیه استوار است. یعنی می توان گفت لف ها مانند نشرهایشان هستند. نکته مهم:

 

http://wikifeqh.ir/بیت
http://wikifeqh.ir/مصراع
http://wikifeqh.ir/نظم
http://wikifeqh.ir/دست
http://wikifeqh.ir/دست
http://wikifeqh.ir/زبان
http://wikifeqh.ir/زبان
http://wikifeqh.ir/تشبیه
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 ** ادـــــنم** 
شاره نماد عبارت است از چیزی که نماینده چیز دیگری باشد اما این نماینده بودن نه به علت شباهت دقیق میان دو چیز، بلکه از طریق ا

  .ای اتفاقی یا قراردادی استمبهم یا رابطه

نمادها از ذهن تراوش می کنند و ساختة ذهن هستند . تمام واژه هایی که به صورت نماد می آیند بایستی مظهر و نشان یک مفهوم در 

 جامعه باشند. مفهومی که ظهر آن را در واژه نمادین ببینیم.

شم دیده می شود... بعد در ذهن می توان از آن نماد ساخت..... نماد استوار بودن.... با عظمت بودن... مثل:  کوه  .... کوه که ظاهر آن به چ

 محکم بودن... 

. اگر واژه ای به چشم دیده نشود، نمی تواند نماد باشد. تمام آنچه خلق پس نمادها باید به چشم بیایند.. و ذهن بتواند از آنها الگویی بسازد.

 م عینی دیده می شوند می تواند نماد باشد. مثل: گلُ ، بلبل ، کوه، انواع جانواران و...شده است و به چش

توجه کنید کلمات ذهنی مثل: عشق، محبت، راستی، شادابی و... نمی توانند نماد باشند زیرا وجود خارجی ندارند و به چشم نمی آیند. این 

 ه دنبال کلمه ای بگردید که وجود عینی و خارجی در پیرامون ما داشته باشد.یکی از راه های شناخت نماد در بیت یا جمله است که ب

ای است که با استفاده از عناصر عینی طبیعت چیزی غایب و ای است که به سختی قابل تصور است. نماد نشانهماد نماینده واقعهن

 .اندین کلمه دانستههای رمز، نشانه و مظهر را نیز معادل اکند. گاهی واژهنامحسوس را مجسم می

 .های دیگر تقلید شده باشند، زاییده ذهن خلاق نویسنده و شاعرندنمادهای ادبی بیش از آنکه از حوزه

بررسی نمادها نیاز به فهم درست ذهن گوینده و دوره ای که در آن زندگی می کرده دارد. چون هر نماد بستگی به دوره خاص آن دارد. 

 است.« شهید و شهادت » وار نماد شادابی و طراوت بود و اکنون در ادبیات انقلاب اسلامی نماد در بعضی اد« گُل » مثلا: 

 بررسی یک نمونه نماد:

 بگذار شبی از این کوچة ی تنگ خفقان بگذریم تا به کبوتر عشق برسیم.

 شب: نماد ظلم و ستم  // کبوتر : نماد صلح و آزادی

کلمه مورد نظر را با مفهومش به یک نوع تشبیه تبدیل کنید: ظلم و ستم مانند شبی  د کافیستبرای اینکه به راحتی نماد را پیدا کنی

 تاریک است.// یا صلح و آزادی مانند کبوتری است که به هرکجا دوست دارد پرواز می کند.

زندگی آن گوینده یا شاعر را می  آشنایی با ذهن و اندیشه و زمان ، یک بیت و یا یک جملهنماد در البته، فهم درست  نکته بسیار مهم:

 طلبد.

 مثالی دیگر: 

 بشنو از نی چون حکایت می کند           وز جدایی ها شکایت می کند

نی: در این بیت نماد غریبی و فراق است. وقتی کسی نی را می نوازد آدمی احساس غربت پیدا می کند. و می توان گفت که غریبی چون 

 یک نی است که می نوازد. 

 نمونه هایی از نمادها: 

 «:پاکی و حرکت»نماد  : آب 

 «:پاکی و قداست و بخشندگی»نماد   :آسمان

 «تابش و درخشندگی»نماد    :آفتاب

 جوش و خروش»نماد   : آبشار 

 «نماد صفا و پاکی»  آیینه :

 «:شادابی، طراوت و امیدواری»نماد  : برگ درخت

 «:عاشق»نماد  : بلبل
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 **ه حروف غمِی یا نَیواج آرا** 
واج آرایی: اگر حرفی) صامت( یا حرکتی ) مصوت( بیش از چند بار در یک بیت یا جمله ای تکرار شود به گونه ای که باعث رقص زبان در 

 دهان گردد به آن واج آرایی یا نغمة حروف می گویند. مثل:

 کز دستشان دست ها بر خداست        ریاست به دست کسانی خطاست

 باعث یک نوع رقص زبانی می شود.« ( س » مت تکرار ) صا

 

 مثالی دیگر: 

 رشتة تسبیح اگر بگسست معذورم بدار        دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود

یک نوع علامت سکوت است در برابر « س » یک نوع هشدار و تمنا هم به طرف مقابل دارد. « س » شاعر در این بیت ضمن تکرار صامت 

 ام داده است: هس هس هس هس یعنی تو را خدا سکوت کن و چیزی برملا نکن.عملی که انج

حافظ وقتی در محفلی نشسته و ساقی زیبارو وارد می شود اختیار خود از دست داد و رشته تسبیح که برای عبادت در دست دارد پاره می 

یعنی ساکت. اگر به خوانش درست بیت توجه کنید  «هیس » در این بیت در واقع می خواهد بگوید که « س » شود و با تکرار صامت 

 است.« هیس » خودش بیانگر « س » تکرار 

 

 مثالی دیگر:

 کاین سرِ پُرهوس شود خاکِ درِ سرای تو            شور شراب عشق تو آن نفسَم روََد ز سر

خاکِ درِ سرایِ تو  را تکرار کرده و می خواهد آن /   ِ ( در شورِ شرابِ عشقِ تو-و نیز مصوت ) « س » و « ش » شاعر در این بیت صامت 

 هیجان درونی عاشقان را بیان نماید.

 

 ** تکرار و تصدیر** 
« واژه آرایی » یا « تکرار » املایی بیش از دوبار در بیت یا یک جمله ای آورده شود به آن با یک معنی یکسان و یک شکل اگر واژه ای 

 می گویند. مثل:

 یستدردبا مردم بی درد ندانی که چه         شنیدن   درد از  سخن گفت و درداز 

 چند بار تکرار شده است.«  درد » واژه 

نکته: تکرار برای بیان تاکید و منظور خاصی آورده می شود. که در اینجا شاعر برای بیان درد ها و مشکلات جامعه  یا حس درونش بیان 

 کرده است.
 

م ت ش » نکره / ضمایر متصل« ی « / » تر و ترین « / » ها و ان » ای یکی از نشانه های) جمعنکته مهم: اگر به همراه واژه 

در این گونه موارد حساب نمی شود. « ها » جزء اصلی کلمه محسوب نمی شوند. مثل :   عقاب  /  عقابها  ) که « مان تان شان 

 جناس ها هم ، صادق است.انواع  این نکته برای

 

 تکرار است که در آن کلمه ای در اول و آخر یک بیت یا یک جمله یکسان تکرار می شود. مثل:تصدیر: یک نوع 

 لگُعالم خیال چه گنجد، خیال  در              آن جهانی است نگنجد در این جهان لگُ

 در اول و انتهای بیت یکسان تکرار شده است.« ل گُ» واژه 
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 ** هـنِوازِــــمُ** 
اساس آن کلمات دو مصراع یک بیت یا دو جمله ، دوبه دو باهم تقابلی از انواع سجع ها یا سجع های متوازن باشند.         آرایه ای است که بر

 ) برای آشنایی با انواع سجع ها به قسمت سجع در این جزوه مراجعه نمایید.( 

 مثال: 

 ه دید؟ل کز سر زلف تو من دیدم کِطاوُوین تَ                 ه گفت ؟ تو من گفتم کِ علِاین لطایف کز لب لَ

 :اگر کلمات دو مصراع را دقیقاً زیر هم قرار دهیم

       گفت ؟    که     گفتم     من      تو     لعل      لب     کز     لطایف     این  

        

 دید؟     که     دیدم     من    تو      زلف      سر    کز      تطاول   وین     
 متوازی    متوازن    متوازی      متوازی   متوازی       متوازن        متوازی    متوازن        متوازن        متوازی                                                                   

 مصراع دیده می شود. و آرایة موازنه را به وجود می آورند. مشاهده می کنید که تقابلی از سجع های متوازی و متوازن در بین کلمات دو

 و حرف آخرشان با هم فرق دارد. .دو کلمه از نظر وزن با هم برابرند سجع متوازن:

 و وزنشان یکسان نیست. .دو کلمه در حروف پایانی با هم برابرند سجع مطرف:

 .هم برابرند دو کلمه هم از نظر وزن و هم در حروف پایانی با سجع متوازی:

 ** یعــرصـت** 
دو کلمه هم از نظر وزن و هم در حروف آرایه ای است که در آن کلمات دو مصراع یک بیت یا دو جمله، دوبه دو باهم فقط سجع متوازی )

 (  باشند. .پایانی با هم برابرند

 مثل:

    دانه باشی مُرغَکانتَ بَرچَنَند           غنچه باشی کودکانت بَرکَنَند   

 اگر کلمات دو مصراع این بیت را به طور کامل زیر هم قرار دهیم:

 برَچَننَد        مُرغَکانتَ     باشی     هـدان  

     

 برَکَنَند           کودکانت    باشی     غنچه    

 متوازی      متوازی         متوازی      متوازی                                                                             

 مشاهده می کنید که کلمات دو مصراع دوبه دو باهم فقط سجع متوازی هستند، که آرایه ترصیع را به وجود آورده اند.

 

 ** لــثَال المَـارس** 
ه به دلیل ایجاز کلام و غنی بودن ای مطرح شد گفتاری کوتاه و شایع است که معمولاٌ در قالب بیانی کلیشه« ضرب المثل»یا « لثَمَ» 

جوجه ها را آخر  »کنند، مانند:  ها و اندرزهایشان از آن استفاده میجدَل شود و مردم در گفتگوها،  یبا استقبال عامه مواجه م مفهوم آن، 

 «پاییز می شمارند  یا شاهنامه آخرش خوش است.

یک ضرب المثل حتماً فاوت آنها در این است که در ارسال المثل، شاهد مثال ا تمثیل و اسلوب معادله قرابت دارد. اما تبارسال المثل 

  :تر است، مثلِ دعای گوینده، یک ضرب المثل نیست، بلکه مطلبی همه فهماا در تمثیل و اسلوب معادله شاهد است، ام
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 دا شودجای بلبل در چمن فصل خزان پی               ردن پدیدنجان پس از مُدر سخن سَشود قَ می

 این بیت تمثیل و اسلوب معادله دارد.

کند، پس ارسال المثل عبارت است از: آوردن  ای در ضمن سخن خود، از ضرب المثلی استفاده  ارسال المثل آن است که شاعر یا نویسنده

 .مطلبی حکیمانه در شعر، که نتیجه آن باعث آرایش کلام و تقویت بنیه سخن می شود

 

  مثالی دیگر:

 

 خواستی حالا چرا سنگدل این زودتر می                      ارویی پس از مرگ سهراب آمدی نوشد

 آوردن ضرب المثل در  مصراع اول یک نوع ضرب المثل در بیت ایجاد کرده است.

  نکته: ضرب المثل شرایط اسلوب معادله را ندارد. این می تواند در فهم تفاوت آنها کمک کند.

 مثالی دیگر: .

 حادثه لرزند به خود، قصر نشینان          ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم از

مصراع دوم یک ضرب المثل است. اگر دقت کنید در این بیت آن اصول اسلوب معادله دیده نمی شود.) برای اصول اسلوب معادله به 

 قسمت اسلوب معادله در این جزوه مراجعه کنید.(

 معادله ها را میتوان ضرب المثل هم در نظر گرفت. می توان گفت، بیشتر اسلوب

 ** اشتقاق **
 که از یک ریشه باشند. و به دو صورت می آیند:یکی از آرایه های ادبی است که در آن دو یا چند کلمه 

شاعر که در سه حرف  دو یا چند اسم که همخانواده هم باشند و در دو یا سه حرف با هم مشترک باشند. مثل: شعر واول: اشتقاق در اسم: 

 ) ش ع ر ( مشترک هستند.

 مثل:

 شاعری که شعر دارد شعور دارد.

 مشترک هستند.« ش ع ر » سه کلمه همخانواده در مثال بالا: سه اسم :     شاعر / شعر  /  شعور   === که درسه حرف 

 

 مثالی دیگر: 

 .و مونس شد دل رمیده ی مارا انیس         ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد 

 اشتراک دارند.« ن س » دو اسم همخانواده در این بیت:  انیس و مونس  هستند که در  دو حرف 

 

 گرفته شده اند.«  گفتن» = که هر سه از فعل   گو ، بگو، می گویمدو فعل که از یک ریشه فعلی باشند. مثل: دوم: اشتقاق در فعل: 

 مثال: 

 ها گویند به دورانو بعد از من  گویم می            مگو سعدی چندین سخن از عشقش گویند

 هر چهارتا از ریشه فعلی گفتن هستند، پس باهم اشتقاق می سازند.« گویند ، مگو ، می گویم و گویند » در این بیت فعل های 

 

 مثالی دیگر: 

 ستمنی« نروم» گر « می روم»هستم اگر            تند خرامید و گفت ،«ای رفته»زخود  موجِ

 می باشند و اشتقاق دارند.« رفتن » از یک ریشه فعلی « رفته ای ، می روم ، نروم » در اینجا فعل های : 
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 ** کنایه **

 آن نزدیک معنی که . است نزدیک و دور معنی دو دارای که است سخنی اصطلاح در و است گفتن سخن پوشیده معنای به لغت در کنایه :

 . شود می منتقل دور معنی به نزدیک معنی از شنونده ذهن که برد می کار به و کند می ترکیب چنان را جمله گوینده اما نیست نظر مورد

 .نیست آن ظاهری معنای گوینده مقصود اما اند، حقیقی همه الفاظ کنایه در :نکته

 . مثل:رود می کار به ترکیب یک یا جمله یک در معمولا کنایه :نکته

 :    نماز کنند می قبله بر پشت           خلقند بر روی که عابدانی

) روی بر خلق بودن: شکل ظاهری دارد یعنی کسی که صورتش به سمت مردم است. ( ) پشت بر قبله  ریاکاری از کنایه مصرع هردو** 

 کردن برای نماز: شکل ظاهری دارد... یعنی کسی که به طرف قبله نماز نمی خواند.(

 درو وقت به ستانی گندم که             وج کشته خزان در ای نپندارم

 ) کاشتن جو و درو کردن گندم به چشم ظاهری وجود دارد و دیده می شوند.( نامعقول داشتن است. انتظار از کنایه بیت این** 

 زلف بر باد مده تا ندهی بربادم       ناز بنیاد مکُن تا نَکنَی بنیادم

 ن کردن موها ) در ظاهر هم دیده می شود که مویی را پریشان کنند.( زلف بر باد مده: کنایه از پریشا -1** 

 ندهی بر بادم: کنایه از آشفته و پریشان کردن ) ظاهر آشفته و نگران آدمی به چشم دیده می شود. -2      

 (ناز بنیاد مَکن: کنایه از عشوه گری ) در ظاهر ناز و عشوه معشوق برای عاشق هم دیده می شود. -3      

 نَکنَی بنیادم: کنایه از نابود کردن و قربانی کردن ) در ظاهر هم کشتن و مردن و قربانی کردن وجود دارد.(  -4      

 

 صفت هایی که در جمله جانشین اسم خود می شوند را هم یک نوع کنایه می گویند. مثل:  نکته مهم:

 ی کنایه از خداوند است چون صفت خداوند است. (** بخشنده ایی که بخشیدن هم ازاوست. ) در اینجا بخشنده ای

 در شعر حملة حیدری از باذل مشهدی آمده:** 

 شیرخدا راند بر خصم تیغ...... شیرخدا صفت حضرت علی است پس کنایه از حضرت علی می باشد.

 یا در مصراع :

) ضمنا پارادوکس  نایه از خداوند می باشد.صفت خداوند است ... پس ک« آشکار صنعت پنهان» آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست:   

 زیبایی هم در این ترکیب وجود دارد.( 

 

 تعلیل ** سن** حُ

     کند،آرایه راقانع خواننده بتواند که ای گونه به کند؛ بیان موضوعی برای ادبی اما واقعی غیر دلیلی نویسنده یا شاعر وقتیحسُن تَعلیل: 

 .آید می پدید« تعلیل حسن» 

 را آن مخاطب اما نیست یاعقلی علمی ، واقعی وبرهان دلیل این اگرچه است؛ آوردن نیکو وبرهان دلیل معنای به ، درلغت «  تعلیل حسن» 

 .یابد می دلپذیرتر اصلی ازعلت

 مثال: 

 (صائب)  شرمندگی جز به نبود بیحاصلی حاصل                    نکرد عمر،سربالا درتمام مجنون بید



      ادبیات فارسی// دبیرستان های شهرستان نورآباد لرستانامیدعلی شیخی کن کت// دبیر 
========================================================================================================= 

11 

 

 سرافکندگی وآن است آورده غیرواقعی اما شاعرانه بید،علتی درخت های وبرگ ها شاخه بودن وآویزان ظاهری شکل برای شاعر بیت دراین

 .است حاصلی بی سبب به بید

 یا مثال: 

 خورشید در طلوع دل انگیز خود در پسِ کوه گرین چهره شوق دیدار نمایان می سازد.

 عقولانه نیست اما ادبی و زیباست.ق دیدار توصیف کرده است که مرا شو** در این جمله: علت طلوع خورشید 
 

 ** ایهام **

 کلام، با مناسب معنی دو حداقل با است واژه ای آوردن ، بدیع علم اصطلاح در اما است افکندن گمان و درشک معنای به لغت در ایهام :

 ایهام. باشد می نظر مورد معنی دو هر نیز گاهی و است آن دور معنی شاعر مقصود معمولاً . از ذهن دور دیگری و ذهن به نزدیک یکی

دقت کنید که . شود می خواننده بیشتر لذت باعث امر و این . دهد می قرار دوراهی سر بر را ذهن که ای گونه به است ذهن با بازی نوعی

لغت ها حداقل دو معنی متفاوت داشته در بیت یا جمله به دنبال کلمه ای بگردید که بتوان در خارج از بیت و یا در فرهنگ 

هم معنی عشق و محبت و دوستی می دهد و هم معنی خورشید دارد.. پس می تواند گزینه خوبی برای « مِهر » باشد. مثلا: 

 ایهام سازی باشد.

  .بداند را واژه مختلف معانی خواننده که است آن در ایهام شناخت *** شرط

 عاشق مسکین چرا چندین تحمّل بایدش؟                بی آواز رودکیست حافظ تا ننوشد باده  

 ( نوعی ساز موسیقیایی2( نهر و رودخانه )آب جاری( / 1دو معنا دارد: « رود»در این بیت، 

 ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است                  ببین که در طلبت حال مردمان چون است

 ( انسان ها2ک چشم ( مردم1مردمان: ایهام دارد 

 هر که دارد میل دیدن در سخن بیند مرا           در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل

 ( تخلص شاعر ) زیبا النسا شاعر این بیت است که تخلصش مخفی بوده(2( پنهان 1مخفی ایهام دارد: 

 * * ایهام تناسب **
ن برداشت شود) مثل ایهام(. تفاوت آن با ایهام آن است که در ایهام هر دو معنی کلمه ای که دو معنای دور و نزدیک از آایهام تناسب: 

پذیرفتنی است اما در ایهام تناسب فقط یک معنی پذیرفتنی است و معنای دوم با یکی از کلمات موجود در بیت یا جمله تناسب ایجاد می 

له باشید که در خارج از بیت در نزد همه بیش از دو معنا داشته باشد در ایهان تناسب  مثل ایهام به دنبال کلمه ای در بیت یا جم کند. 

و بعد از آن یکی از معنی ها را با توجه به ساختار جمله می نویسیم و معنای دوم هم می تواند با یکی  که در ایهام گفته شد« هر مِ» مثل 

 مثل:. از کلمات موجود در جمله تناسب) مراعات نظیر( داشته باشد.

 زندان است و تنهایی ضلال / هرکه چون سعدی گلستانیش نیست خانه

 گلستان سعدی که با سعدی تناسب دارد -2گلزار  -1گلستان ایهام تناسب: 

 ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست           حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست

 معشوق 2سب دارد ماه که با سال و هفته تنا -1ماهم: ایهام تناسب: 

 باشد رفته فرهاد شیرین، خواب به شاید                  نیامد بیستون از تیشه صدای امشب

 دلپذیر -2نام معشوق که با فرهاد تناسب دارد  -1شیرین ایهام تناسب دارد
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 هرم به جان رسید و به عیوّق بر شدممِ                 چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب 

 ( عشق و محبت2که با عیوق و آفتاب تناسب دارد   ( خورشید 1دو معنا دارد:  «هرمِ»این بیت، در 

 حالت تواضع و ناچیزی شبنم در برابر آفتاب -2افتادن و قرارگرفتن در معرض گرمای آفتاب   -1اوفتاده: در این بیت ایهام دارد

 ** عــــسج** 

 . باشد یکسان هم با دو هر یا حرف یا وزن در که جملاتی  پایان در کلماتی آوردنسجع: 

 . سجع در یک جمله اصلا نمی آید.باشد جمله دو حداقل که شود می دیده کلامی در سجع :  1 نکته

 . سازد هماهنگ را جمله چند یا دو که ای گونه به شود می نثر شدن آهنگین باعث سجع :  2 نکته 

 . دارد را شعر در افیهق حکم نثر در سجع :  3 نکته

 . آید می آن از پیش سجع ، باشد داشته وجود تکراری کلمات ها جمله پایان در اگر :  4 نکته

 است داغ و درد تو دیدار بی است چراغ و چشم چون بهشت اگر الهی                      

 . شوند حذف معنوی یا لفظی ی قرینه به افعال است ممکن مسجعّ جملات در گاهی : 5 نکته

 . نعمت مزید اندرش شکر به و است قربت موجب طاعتش که عزووجل را خدای منت                      

 : سجع انواع

 و حرف آخرشان یکسان نباشد. مثل: . دارند داشته اشتراک وزن در فقط سجع کلمات : متوازن سجع ) الف

  .ضایع ملک بی یند و است باطل دین بی ملک                                         

 باطل: دو هجاست ) با + طِل (  و  ضایع : دو هجاست) ضا + یِع (  اما حرف آخرشان یکسان نیست.

 اما در وزن یکسان نیستند. مثل:  مشترکند هم با پایانی حروف یا حرف در سجع کلمات: مطَُرفّ سجع )ب

 . نیست نهایت را محبوب آنکه بهر زا نیست غایت را محبت                                       

 غایت: دو هجاست ) غا + یَت (  اما نهایت سه هجاست ) نِ + ها + یَت ( 

 . مثل: یکسانند وزن در هم و پایانی حرف در هم سجع کلمات:متوازی سجع) ج

  .کشیده جا همه ریغشد بی نعمت خوان و رسیده را همه حسابش بی رحمت باران                                       

 رسیده : سه هجاست) ری + سی + ده (    و   کشیده : هم سه هجاست ) کِ + شی + ده ( و در حرف آخر هم یکسان می باشند.

 سجع متوازی بهترین نوع  سجع می باشد.

 گفته می شود.« نثر مُسَجَّع » به نثر هایی که سجع داشته باشند 
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 ا اگر بیاید فقط در حالت زیر یک بیت سجع دارد:سجع در شعر کمتر دیده می شود ام

مصراع اول به دو قسمت تقسیم شده و در پایان هر قسمت مکث کوتاهی به وجود آید و دو کلمه موزون که سجع متوازی داشته باشند 

 دیده شود. مثل:

 می رودمن خود به چشم خویشتن دیدم که جانم            سخنگویند هر نوعی  بدندر رفتن جان از 

در مصراع اول  اگر به دو قسمت تبدیل شود ) در رفتن جان از بدن   +   گویند هر نوعی سخن ( مشاهده می کنید که بعد از بدن هم 

مکث می شود و هم دو کلمه هم وزن در آخر دو قسمت جدا شده دیده می شود که به آنها سجع می گویند. و سجع به غیر از این روش 

 ه دیده نمی شود.در شعر به هیچ وج

 از او                نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند نگشوداز او کام دلم  فرسوددلبر که جان 

 ** تضمین** 

 خود سخن در دیگر شاعری از را بیتی یا مصراع تمامی شاعر، اگر همچنین،  .است سخن بین در مشهور سخن یا حدیث، ، آیه آوردن

 نیز بیاورد خود سروده یا نوشته میان در داشته، رواج وی از پیش که را لیثَمَ ای نویسنده یا شاعر اگر .یشود م خوانده تضمین بیاورد،

 را کلامش تاثیر و تر وزین را شاعر شعر یا سخن تردید بدون … و امثال و احادیث و آیات ، بزرگان کلام از استفاده .شود می خوانده تضمین

 .است شاعر فنی و ادبی اطلاعات وسعت و وسیع دید ربیانگ و کرده بیشتر

 را نوا این بنوازد تر خوش غیب لسان که               دم  او شوق  نوای ز  دم هر نای چو زنم  چه

 « را   آشنا   بنوازد   آشنایی    پیام    به             همه شب دراین امیدم که نسیم صبحگاهی»

   گرفته است. تضمینعر حضرت حافظ بیت دوم را از ش شهریار   

 " همی آید مولیان جوی بوی " نسیمش کز              دهیم سمرقندی ترک بدان خاطر تا خیز

رودکی شاعر قرن چهارم   " همی آید مولیان جوی بوی"مصرع از خود کلام توصیف منظور به و آراستگی برای حافظ حضرت بیت این در

 .کند می استفادههجری 

 داشت«الانهار تحت تجری و جنات» ی شیوه             افظ زیر بام قصرآن حوری سرشتچشم ح

 را از قرآن تضمین گرفته است. «جنات و تجری تحت الانهار»در مصراع دوم حافظحضرت 

ر نوشته آورده فرق تضمین با تلمیح: در تلمیح فقط به موضوع اشاره می شود و عین مطلب  بیان نمی شود اما در تضمین عین مطلب د

 می شود.

 ح **می** تل

 تلمیح: اشاره به آیه، حدیث ، ضرب المثل، حکایت یا داستانی که در گذشته جریان داشته است.
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 زدند دیوانه من نام به کار قرعه         آسمان بار امانت نتوانست کشید

 به آن اشاره کرده است: زیباحافظ چه قدر حضرت سوره احزاب تلمیح دارد و  22این بیت زیبا به آیه 

حَملََهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جهَُولا )ما این امانت را  إِنَّا عَرضَنَْا الأَْمانَةَ عَلىَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الْجبِالِ فأََبَیْنَ أَنْ یَحمِْلنَْها وَ أَشْفَقْنَ منِْها وَ

از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسیدند. انسان آن امانت بر دوش گرفت، که او ستمکار و بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم، 

 نادان بود.(

 شد مردم و گرفت نیکان پی             سگ اصحاب کهف رورزی چند

 تلمیح به داستان اصحاب کهف و همراهی یک سگ با آنها و خوابیدن در غار.

 مخور غم گلستان روزی شود احزان ی کلبه              ریوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخو

 تلمیح: به داستان حضرت یوسف)ع( دارد.

 ز توفان غم مخور کشتیبان است نوح را تو چون            ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند

 تلمیح: به کشتی حضرت نوع)ع( دارد.

 است جاوید بهشت پایت یرز             مادر ای آفتاب هستی بخش

 . اشاره به سخن پیامبر اسلام دارد که فرمودند : بهشت زیر پای مادران است

 ** ازــــجمَ** 

 معانی و است حقیقت ، رسد می ذهن به که واژه معنای ترین رایج و اولین.حقیقی غیر یا اصلی غیر معنای در واژه کاربرد از عبارتست جازمَ

 این.دارد وجود پیوندی یا رابطه کلمه، مجازی معنی و حقیقی معنی میان همواره .باشد می مجاز ، شود می دریافت کلمه یک از که بعدی

 .گویند می  » قرینه «به آن  که هست ای نشانه یا و پیوند

ق است مجاز در کلمه ای صاد قرینه در مجاز نشان می دهد که واژة مورد نظر در جمله یا بیت به معنای اصلی خودش به کار نرفته است.

 که یک تصور در عالم خارج از آن داشته باشیم. یعنی انواع نداشته باشد. مثال:

« سر » انواع ندارد و فقط « سر » وقتی می گوییم :    سر   .... ذهنمان فوراً به کلمه  سر انسان یا حیوان معطوف میشه . همچنین واژه 

 ه عنوان قرینه می آید معنای مجازی می تواند پیدا کند. مثل:معنی می دهد. امّا وقتی در جمله در کنار سایر کلمات ب

 سرِ علی بزرگ است.  ) در اینجا حقیقت است چون سر مال علی است و شکل سر را نشان می دهد. (   مثال اول:

نوک کوه یا همان قلة سر کوه بلند است. ) در اینجا کوه که سر ندارد. سر یعنی قسمت بالای بدن انسان.. پس سر مجاز از   مثال دوم:

 کوه (

 . ) سر در اینجا به معنی اندیشه و فکر و خیال است. یعنی خیال نداری که کاری بکنی.(سرِ آن نداری که کاری انجام دهی  مثال سوم:

د گرفته در تمام جملات یکسان تکرار شده اما با همنشینی با سایر کلمات معنای جدیدی به خو«  سر » اگر دقت کرده باشید: کلمه 

 می دهند، قرینه می گویند.« سر » است. به این کلماتی که معنای جدیدی به کلمه 
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 نمی تواند به عنوان مجاز بیاید؟ زیر شیر انواعی دارد؛ شیر همان حیوان درنده / شیر خوردنی / شیر آب « شیر » اما  کلمه 

 که در مثال های بالا گفته شد.« سر » کلمه ای می تواند مجاز باشد که فقط یک مصداق داشته باشد . مثل 

و عاملی که باعث شده این معانی در معناهای مجازی گوناگونی به کار رفته است. « سر » دقت کرده باشید « سر » حالا اگر در مثال های 

 « :سر » می گویند. مثلا در مثال های گفته شده در « علاقه مجاز » را بگیرد به آن 

 ه .... سر یعنی نوک یا قله ی کوه که چون سر با بلندی همراه است به آن  مجاز با علاقه ی همراهی می گویند.در مثال دوم : سر کو

در مثال سوم: سرآن نداری .... سر مجاز از اندیشه و خیال و فکر که چون سر محلی برای اندیشه است به آن مجاز به علاقه محلیه گفته 

 می شود.

 لیه، کلیه، سببیه، آلیه، شباهت، لازمیه، ماکان، مایکون و... ( می باشد.مهمترین آنها ) جزییه، محکه  ،علاقه ها بیشمار هستند

 ثالی دیگر :م

خوب کلمه دست یک مصداق دارد آن هم دست انسان و وجود خارجی هم دارد.... پس می تواند  دست بالای دست بسیار است......

مجاز باشد.. حال در این جمله ... دست: مجاز از قدرت... زیرا دست در آدمی نشان دهنده قدرت و تمام کارهای ما با دست انجام می 

 گیرد....

 مله قرینه ای هستند که متوجه می شویم دست معنای حقیقی دست انسان نیست...بقیه ج

 حالا دست: مجاز از قدرت ... زیرا دست سبب قدرت است و قدرت را نشان می دهد.. پس علاقه سببیه دارد....

 ارد.بیان این علاقه ها برای فهمیدن درست مجازهاست وگرنه یادگیری آن ها برای دانش آموزان لزومی ند

 

 مثالی دیگر:

 چه خیال ها گذر کرد و گذر نگرد خوابی         سرِ آن ندارد امشب که برآید آفتابی

 کدام کلمه یک مصداق خارجی و عینی دارد؟  سر   و   آفتاب

 حالا کدام کلمه می توند مجازی باشد؟   با مرتب کردن جمله متوجه می شویم:

 ......  آفتاب که طلوع می کند این یک چیز واضحی است..... اما آیا امشب سر دارد؟ آیا امشب سر ندارد که آفتاب طلوع کند؟

 جای سوال دارد؟ امشب سر ندارد یعنی امشب  قصد یا اندیشه یا خیالی ندارد که برود تا آفتاب بیاید....« امشب » برای « سر » پس ؟

 ...خوب سر محل اندیشه و قصد و خیال است... علاقه محلیه می شود.
 

 مثالی دیگر:

 .افتاد خاکقطره های باران روی 

 کدام کلمه ها هم عینی هستند و هم یک مصداق دارند؟  باران  و  خاک  

حالا: باران مجازی است یا خاک؟  قطره های باران افتاد... خوب قطره باران  بر روی زمین می افتد این یک چیز عادی و طبیعی است. 

 پس باران مجازی ندارد.

درخت ، سزه، سنگ ، دریا و... ( پس خاک مجاز از زمین است. و چون جزیی از » ک: خاک جزیی از زمینی است که همه چیز دارد خا

 زمین می باشد علاقه جزییه دارد.

 مثالی دیگر:

 کز همه شیرین سخنی گوش ماند            لیک چنان خیره و خاموش ماند

 قعی قابل دیدن هستند و وجود خارجی دارند؟ گوش ) بقیه عینی نیستند.(کدام کلمات عینی و ملموس در جهان وا
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 مجاز است؟ ماند.... گوش که جاندار نیست که بماند.....« گوش » کدام قرینه نشان می دهد که 

 به چه معنایی آمده است؟  به معنای شنیدن.....« گوش » حالا 

 ت یا همان ابزاری است... گوش ابزار شنیدن است....ابزار شنیدن در انسان چیست؟ گوش...پس علاقه آن آل 
 

 اشتیاق درد شرح بگویم تا               فراق از شرحه شرحه خواهم سینه

 کدام کلمه هم عینی هم وجود خارجی دارد؟   سینه

 مجاز است؟ بقیه مصراع اول« سینه » نشان می دهد که  کدام قرینه

 سینه مجاز از چیست؟ قلب انسان عاشق

 لاقه آن چیست؟ سینه محلی است که قلب در آن جای دارد. پس علاقه آن محلیه است.ع

 استعاره مجازی هر پس .است مجاز نوعی ای استعاره هر لذا ، رود نمی کار به خود حقیقی معنای در لفظ استعاره در که آنجا از :نکته

  هستند.مجاز ی مصرحه ها استعاره ی همه اما نیست،

 می گویند. مثل:مصرحه علاقة شباهت باشد به آن استعاره  هر مجازی که با

 ماه من با من بگو از مهربانی های عاشقانه ات.

 کدام کلمه در این جمله هم وجود خارجی دارد و هم مصداق یک چیز می باشد؟  ماه  ) مهربانی و عاشقانه وجود خارجی ندارند(

 ارد چیست؟  من که با کسره به ماه اضافه شده است.) ماه که مال کسی نیست.(حالا قرینه ای که متوجه شویم ماه معنای واقعی ند

 ( چیست؟ معشوق  ) معشوق من« ماه » حالا  منظور از 

 علاقه این مجاز چیست؟ شباهت ) معشوق من مانند ماه است.(

 چون علاقه شباهت دارد پس استعاره مصرحه می باشد.

 

 مثالی دیگر:

 باز ای سپیده ی شب هجران نیامدی           بان نیامدیای ستاره ی تا امشب باز 

 در این بیت کدام کلمات وجود خارجی و عینی دارند؟ شب / ستاره  / سپیده 

کدام کلمات می توانند مجاز باشند؟ تو امشب نیامدی ) مجاز ندارد چون جمله عادی است.( //  ای ستاره تابان نیامدی) ستاره نیامد مگر 

ریم که ستاره بیاید پیش ما ، پس ستاره مجازی است.( / ای سپیده شب هجرا نیامدی) مگر سپیده شب جاندار است که چنین چیزی دا

 بیاید.(

 قرینه ها کدامند؟  نیامدی برای هر دو ) ستاره و سپیده ( که غیر معقول است.

 قمعنای مجازی آنها چیست؟  ستاره تابان یعنی معشوق  //  سپیده شب هجران : معشو

 یعنی ای معشوق من چرا امشب نیامدی   // ای معشوق من چرا در این تنهایی ام نیامدی.

 نوع علاقه مجازها چیست؟ شباهت ) معشوق مانند ستاره تابان است( / ) معشوق همانند سپیده در شب هجران است.(

 نها را به تشبیه تبدیل کرد.چون علاقه شباهت است پس می توان گفت استعاره مصرحه هستند. و همچنین می توان آ

وجو و طلب مفهوم تازه است و این یک عامل درونی  جاز، شوق و اشتیاقی در خواننده برای جستدر عنصر مَ»به قول شفیعی کدکنی: 

 «.بخشد است که سخن را تأثیر و نفوذ بیشتری می

 

 یعنی با شنیدن آنها تصوری در ذهن ما ایجاد می شود: گاهی اوقات مَجازها وجودی ملموس و عینی ندارند امّا شکل و ساختار دارند.
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 مثال:

 سفت زد، کوه می چو آتش تیشه می  به یاد روی شیرین بیت می گفت       

 و بتوان شکلی برای آن تصور کرد. در این حالت باید به دنبال کلمه ای باشیم که نوعی علاقه مجاز در آن دیده شود.

فرهاد و خسرو یعنی به یاد شیرین بود... معنای حقیقی دارد و مجازی دیده نمی شود. فرهاد به یاد  نام معشوقه شیرین:توضیح اول: 

 معشوقه اش شیرین بوده است.

فرهاد به یاد شیرین شعر می سرود و ترانه می خواند. ) بیت در اینجا معنای شعر می دهد... بیت جزیی از یک شعر  بیت:توضیح دوم: 

 .. علاقه جزییه ( ...بیت ... مجاز از شعر چون جزیی از شعر است...است. پس علاقه دارد..

 حقیقی است چون تشبیه ساخته با آتش) مانند آتش ( آتش:توضیح سوم: 

 یک ترکیب کنایه ای است) تیشه زدن : کنایه از کار کردن ، کنده کاری ( تیشه:توضیح چهارم: 

 است ) کوه سفتن: کنایه از کندن (کوه می زد یک ترکیب کنایه ای  کوه:توضیح پنجم:  

و مابقی در شکل حقیقی خود به کار رفته  است چون در شکل و ساختار شعر به کار می رودتنها مجاز « بیت » پس نتیجه می گیریم که 

 اند..

 را سوراخ می کرد....معشوقه اش( شعر می سرود و همانند آتش تیشه بر سنگ می زد و کوه نام معنی :  او به یاد صورت زیبای شیرین) 

 

 مثالی دیگر:

 ا و اینجا طلب که حاجت از اینجا شود رو          د م شود پدیم شنو که راحت از این دَاین دَ

 کدام کلمه در این بیت شکل و ساختار عینی می سازد و عینی نیست؟ 

 با معنی کردن بیت می توان این کلمات را شناخت. اول : 

وجود خارجی دارد؟   دَم .... به ظاهر یعنی دهان... ما دهان را می توانیم ببینیم... اما بقیه به ظاهر دیده نمی  دوم: کدام کلمه به ظاهر

 شوند و شکل عینی نمی توان برای آنها تصور کرد مثل: ) راحت ، طلب، حاجت (

که معنایی ندارد... شنیدن برای چه چیزی به کار می در جمله یعنی چه؟  این دم شنو  ... یعنی این دهان را بشنو... این « : دَم » سوم:  

 یعنی سخن.... این سخن را بشنو« دم » رود؟ چه چیزی را باید شنید؟ سخن را باید شنید... پس 

گفت دهان است... پس علاقة  پس دم مجاز از سخن است.... خوب دهان ابزاری برای سخن گفتن است.. وسیله ای که با آن بتوان سخن

 یا ابزاری است.یه آن آل

 معنی بیت: این سخن را بشنو زیرا راحتی و آسایش تو از این سخن حاصل می شود و.... 

 

 مثالی دیگر:

 . ندمَرَند، گفت : غلط گفتی که بنده دِمَرَگفتم : مذمت اینان روا مدار که خداوند کِ

 شکل ظاهری آن وجود خارجی داشته باشد؟کدام کلمه را می توان یافت که یا وجود خارجی داشته باشد یادر ساختار و  

 مذمت : یعنی سرزنش:  شکل و وجود خارجی ندارد

 خداوند: یعنی صاحب... شکل خارجی ندارد.

 کِرَم: بخشش... شکل و ساختار و وجود خارجی ندارد.

 .. معنای مجازی ندارد.بنده: غلام و نوکر

 رد) یک نوع پول و سکه  در قدیم بوده ( دِرَم : دارایی و مال و ثروت  .... ساختار ظاهری هم دا

 وسیله ثروت است. درم.. علاقه آن: آلیه است.چون هم دارد.(  ) شکل ظاهری دارد و معنای مجازیمی توان گفت....... دِرَم 
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 ** راقــــــاغ** 

 جاری عادت و عرف مطابق که کند برجسته ای پدیده یا فرد در را صفتی ای نویسنده یا شاعر که است هنگامی : ( غلو مبالغه،)اغراق

 مانند ندارد؛ وجود صفت آن به یابی دست امکان واقع درعالم و یستن پذیرفته

 یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست       مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست

 اغراق: فکر کردن در تمام شبانه روز فقط به یارش. 

 یاران وداع توق خیزد ناله سنگ کز              بهاران در ابر چون بگریم تا بگذار

 دارد، اغراق گونه است. می وا ناله به هم را سنگ حتی که آلودی درد ی گریه و گریستن بهار ابر مانند

 ندارد بیان و شرح معما این که دردا               است آتشین بحر صد ره، این در شبنمی هر

 شبنم چون دریای آتش است) دریای آتش(

 رایی و شعرهای حماسی است. مثل:اغراق آرایة خاص حماسه سنکته: 

 اگر بشنود نام افراسیاب       شود کوه آهن چو دریای آب 

 کوه آهن از ترس نام افراسیاب آب میشود.

 

 ** تمثیل** 

 گردانیدن دیگران عبرت و عقوبت چیزی، صورت نمودن و پیکر نگاشتن دیگر، چیز به چیزی کردن تشبیه آوردن، لثَمَ معنای به لغت در

 کند، اثبات را خود ادعای تا برد کار به حکیمانه مطلبی خود، مقصود بیان برای شاعری یا نویسنده ای یا کسی  وقتی .است هآمد

 بالد ران بر خویش میمالی است کز بار گِچو حَ               بالد ک مغزی کز اسباب جهان بر خویش میسبُ

آن مال از آن زند که  مثال می کارگر باربری بار به –بیش نیست  امانتی که –یوی را فخر کردن به مادیات دن ) صائب تبریزی( شاعر**   

 به آن مال بنازد اشتباه کرده است.نیست و اگر او  او 

 حضرت مولانا در داستان طوطی و بقاّل به زیبایی از تمثیل بهره می برد و می گوید: 

 شد زان نیش و زین دیگر عسللیک                هر دو گون زنبور خوردند از محل 

 زین یکی سرگین شد و ز آن مشک ناب                 هر دو گون آهو گیا خوردند و آب

 شکــــر از پر آن و خالی یکی این                  هر دو نی خوردند از یک آبخور

ور و آهو و نی تشبیه می کند و با تمثیل خود یک نوع حضرت مولانا ،با تمثیلی بسیار زیبا قیاس های نابجا و قضاوت های سطحی را به زنب

 هشدار هشدار به انسان های سطحی نگر می دهد.

 ، چنین فریاد تمثیل گونه سر می دهد:سراسر تمثیلی خود  یا در نی نامه ی

 همچو نی زهری و تریاقی که دید؟       همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟

اضداد را همچو نی می  ا هم جمع می کند.( و این گونه همه چیز را با تمثیل در کنار هم سازگار می کند.با تمثیل آوردن نی ) اضداد را ب

داند که ضدهایی مثل ) زهر و تریاق یا دمساز و مشتاق( را باهم ترکیب شده اند. یعنی ای انسان با  اضداد باید زیست و فقط یک جنبه 

 مناسب زندگی نیست.
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 ** ناسجِ** 

 :دارد یانواع جناسکه از جنس هم باشند.  یکدیگر به نزدیک تلفظ با کلماتی آوردن معنای به جناس

  : مثال. دارند فرق هم با معنی جهت از اما ، یکسان کاملاً تلفظ و ظاهری شکل نظر از جناس کلمه دو که است آن : تام جناس )الف

 نهاد اسود ی بوته در ما جان            نهاد ما نهاد در شوری عشق

 اول به معنای سرشت و باطن و درون است و دو نهاد بعدی به معنای فعل نهادن هستند.« نهاد» نهاد سه بار تکرار شده که » واژه 

 

 نیست بادهر که این آتش ندارد        نیست بادآتش است این بانگ نای و 

 ی ) نابود باد( نیست باد اول: بادی که می وزد نیست // نیست باد دوم: فعل دعایی منف

  

 است و خلق بر سخنش فتنهکه بر جمال تو              در ایام شاه جز سعدی فتنهنماند 

 فتنه اولی: آشوب   //      فتنه دومی: عاشق و فریفته شدن

 نکته مهم: تکرار حروف اضافه، ربطی، همپایه ساز جناس تام نمی سازند. 

 

  .رود می کار به نثر در هم و شعر در هم جناس  :نکته

 است. خویشاست نه برادر نه  خویشبرادر که در بند 

 خویش اولی: ضمیر خود  //  خویش دومی: فامیل و اقوام
 

 زدم شانهسرم را  شانهتا  شانهبا 

 شانه اولی: وسیله ایست    // شانه دومی: کتف و دوش    //   شانه سومی: مرتب کردن

 

در بین دو کلمه هم جنس فقط در یک صامت) حرف( یا یک مصوت) حرکت( اختلافی وجود یک نوع جناس است که  :ناقص جناسب( 

 داشته باشد. بیشتر از یک صامت یا یک مصوت جناس نمی باشد.

 درخت زشاخ چوک آخر یا وسط ، اول حرف در کلمه دو اختلاف : اختلافی ناقص جناس  -1

 آب زندگانی از آن جوی کوثر استوین            است دلبر خوی آن از پرور روح بوی این

 بوی و خوی و جوی : جناس ناقص اختلافی دارند.

 . دارند اختلاف هم با حرکت در معنی بر علاوه جناس کلمه دو : حرکتی ناقص جناس  -2 

 ای که مِهر رُخَت مهُر لبم گشته.   ) مِهر و مُهر(

 دمکز کرم و بخشش او روشن و بخشنده ش                 شکر کند چرخ فلک ، از مَلِک و مُلک و مَلَک

 (: جناس ناقص حرکتی دارند.مَلِک و مُلک و مَلکَ)

 



      ادبیات فارسی// دبیرستان های شهرستان نورآباد لرستانامیدعلی شیخی کن کت// دبیر 
========================================================================================================= 

19 

 

 جناس کلمات از یکی که بطوری اند متفاوت نیز حروف تعداد در ، معنی بر علاوه جناس کلمه دو که است آن : افزایشی ناقص جناس -3

 مثال: . دارد اضافه دیگر های کلمه به نسبت آخر یا وسط ، اول در حرفی

 بندیم خاره و خار سد از عبور بر دل                   بندیم باره بر سفر برگ تا است وقت

 خاره : جناس ناقص افزایشی دارند. –خار 

 

 حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد        از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد

 پیمانه : جناس ناقص افزایشی دارند. –پیمان 

 

 ** عارهــاست* *

    تشبیه طرفین از یکی درآن که است تشبیه نوعی استعاره اصطلاح در اماّ است خواستن عاریت و گرفتن عاریت معنی به لغت در استعاره

 آورده شود و ما به دنبال طرف دیگر آن بگردیم. را ) به مشبه یا مشبه (

 ذهنی تلاش به را خواننده و شود می ذکر تشبیه از رکن یک فقط استعاره در کهاین دلیل به و است استوار تشبیه بر استعاره اصل : نکته

 :کنید توجّه زیر بیت به . است تر انگیز خیال و زیباتر ، رساتر تشبیه از استعاره لذا ، دارد می وا بیشتری

 برکنَد ظلم بنای ازریشه         باید که بنا این نبرکَ

 آن شباهت سبب به سپس ؛ است کرده تشبیه "بنا" رابه " ظلم " ، شاعر یعنی است؛ " ظلم" مفهوم ، "بنا"از شاعر مقصود اولّ، درمصراع

 خیال تصویر این به دهد، نشان شدن یکی مرحله راتا تاشباهت است کرده راذکر )بنا( به مشبّه وفقط کرده راحذف )ظلم( مشبّه هم به دو

 .گویند می « استعاره»  ، انگیز

  :استعاره انواع

 ی استعاره - 2 مصرحه ی استعاره - 1 . اند کرده تقسیم نوع دو بر را آن ، شود می ذکر تشبیه طرفین از یکی استعاره در اینکه به توجه با

 مکنیه

آن است که مشبه به وجود دارد و مشبه را حذف می کنند. ) استعاره مصرحه ، مشبه  ه) یا استعاره آشکارا ( :حِرَّصَاستعاره مُالف( 

 مثال:بهی است که به دنبال مشبه می گردد. 

 آن کمان در پیشانی تو ساز دل من است.

 آیا کمان در پیشانی است؟ کدام انسان در پیشانیش کمان وجود دارد؟ 

 غیر معقولانه در این جمله آمده است؟« کمان» پس می توان گفت

 با ابروبا کدام قسمت پیشانی می تواند شباهت داشته باشد؟ « کمان» حالا 

 ابروی انسان ها به شکل یک کمان است...

 پس نتیجه می گیریم که: ابرو مانند کمانی خمیده است.

آمده..... حالا کمان مشبه به « کمان » مسلم است « ............... کمان » ذکر شده یا « ابرو » حالا: ابرو مانند کمان است......... در جمله بالا 

 یریم که استعاره مصرحه است...... و ابرو : مشبه است.است..... پس نتیجه می گ
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 مثالی دیگر:

 من در پس کوچه های دلم روشنایی وجودم است. ماهِ

 می تواند مال من باشد؟ خیر« ماه » آیا  

 پس ماه در این جا استعاری است.

 یعنی معشوق« ماه » وقتی به دل توجه کنیم 

 ه از کلمات دیگر در جمله  استفاده کنید و به راحتی می توانید استعاره را پیدا کنید.توجه داشته باشید برای پیدا کردن استعار

 استعاره از معشوق شد.« ماه » پس: 

 معشوق من مانند ماه است.

ر ذک« ماه» مسلم است: « ..... معشوق » ذکر شده یا « ماه ( » ماه من در پس کوچه های دلم روشنایی وجودم است.حالا در جمله اصلی)

 مشبه به است.........پس استعاره مصرحه می باشد.« شده ................ ماه 

 مثال در قالب بیت: 

 بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد                 ل سایبان داردنبُل ز سُگُ ردِتی دارم که گِبُ

 ود ندارد. آیا بتی هست که گل و سنبل داشته باشد ؟ مسلما خیرخیر وج امروزه بُت وجود داره تا بُت داشته باشی: مسلماًتوجه کنید: آیا 

 پس بحث بر سر چیست.

 دقت کنید در بیشتر استعارات به توصیف معشوقانه توجه داشته باشید.

 بتی دارم: یعنی معشوقی دارم // این معشوق من اطراف گلش ) چهره اش ( سایبانی از سنبل ) زلف، گیسو ( وجود دارد.

 ه از معشوق ........ معشوق من مانند بت استبت: استعار

 گل: چهره ی معشوق من مانند گل است

 سنبل:  موهای اطراف چهره ی معشوق من مانند سنبل است.

 همگی : استعاره مصرحه هستند. چون مشبه به ) بت ، گل ، سنبل ( ذکر شده است.

 مثالی دیگر: 

 پر ز نرگس از سر شد آسمان             ر شدچونکه خورشید از میان بَ

 از بر شد: غروب کرد  //  از سر شد: ظاهر شدند

 آیا آسمان می تواند نرگس داشته باشد؟ خیر

 رنگ نرگس چیست؟  زرد 

 اولین چیزی که از نرگس به ذهن می آید چیست؟ اسم گلی است

 انحالا وقتی شب بیاید و خورشید غروب کند اولین چیزهایی که دیده می شود چیست؟ ستارگ

 چه رابطه ای بین نرگس و ستارگان وجود دارد؟ زرد بودن

 پس می توان نرگس را ستاره گرفت: بله .... ستارگان مانند گل نرگس، شب در آسمان ظاهر می شوند.

 ستارگان مانند گل نرگس هسند

 نرگس استعاره مصرحه  از ستارگان

 ی باشید تا استعاره مصرحه کشف شود.نکته مهم: باید در بیت یا جمله به دنبال دلیل و شباهت ساز

در این نوع استعاره به اشیا بی جان ، جان بخشیده می شود. یا یک ویژگی انسانی  ب( استعاره مکنیه ) تشخیص و غیر تشخیص (:

 به اشیاء بی جان می دهیم) تشخیص(، یا یک ویژگی اشیاء را به اشیاء دیگر نسبت می دهیم) غیر تشخیص(.

 یه: مشبه ذکر می شود و ما باید به دنبال مشبه به بگردیم.در استعاره مکن
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 استعاره مکنیه دو نوع است:

 استعاره ای است که در آن به اشیاء بی جان ، شخصیت جاندار می دهیم. مثل: ) انسان انگاری(تشخیص -1

 طبیعت به رفتارهای انسان نگاه می کند.

 آیا طبیعت می تواند نگاه کند؟ مسلما خیر

 ردن ویژگی کیست؟جانداران) انسان ها (نگاه ک

 پس جمله را اینطور می گوییم:  طبیعت مثل انسان نگاه می کند.

 خوب چون نگاه کردن ویژگی انسان هاست و طبیعت هم بی جان.... پس می توان گفت به طبیعت ویژگی انسان بخشیده است....

 حال این یک نوع استعاره مکنیه از نوع تشخیص می باشد.

 الی دیگر: مث 

 هنگام بدین جهان این خوشا ای                   درامل بخندید و باغ شد پِگُ

 خوب اول دنبال سوالات غیر معقول بگرد، هر جمله را جداگانه بررسی کنید:

 آیا گل می خندد؟ مگرامکان دارد؟ خیر

 خندیدن ویژگی کیست؟ انسان

 پس می توان گفت: گل مانند انسان بخندید

 انسان را به گل نسبت داده است. پس استعاره مکنیه از نوع تشخیص است.ویژگی 

 جمله دوم:  باغ شد پِدرام:..... پدرام: یعنی خوشحال........... آیا باغ پدرام) خوشحال( می شود؟ خیر 

 یص دارد.را به باغ نسبت داده است( و استعاره مکنیه از نوع تشخ« خوشحالی»پس ویژگی انسانی ) یعنی پدرام بودن

 باغ مانند انسانی پدرام می شود.

 

 در این نوع استعاره مکنیه یکی از ویژگی های اشیایی که آن ویژگی مخصوص آن است را به یکی دیگر از اشیایی  غیر تشخیص:  -2

 می دهیم که آن ویژگی مخصوص آن نیست نسبت می دهیم.

 مثال: 

 از نگاه تو مهربانی می بارد.

د دقت کنید می توان پی برد که می بارد از ویژگی های باران و برف است. پس می بارد برای مهربانی به کار برده شده اگر به فعل می بار

 است که غیر معقول به نظر می رسد.

 آیا مهربانی می بارد؟ خیر.. چون باران یا برف می بارد....

 پس می توان گفت:   مهربانی مانند باران می بارد.

 بانی و هم باران از اشیاء بی جان هستند.حالا... هم مهر

 اگر هر دو طرف از اشیا بی جان باشند به آن استعاره مکنیه غیر تشخیص می گویند.

 مهربانی مانند باران می بارد. 

 مثالی دیگر: 

 بود لاله بانــنگه باد ذرــرهگ در              هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید

 کنید: ) هر کو نکاشت مهر ( می توان دید که کاشتن برای دانه و تخم گیاهی به کار برده می شود نه برای مهِر. اگر به جمله اول دقت

 در اینجا ویژگی کاشتن که برای دانه گیاه یا تخم گیاه است را به مهِر نسبت داده است.

 مِهر مانند دانه ای کاشته می شود.
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 استعاره مکنیه از نوع غیرتشخیص

 وم ) ز خوبی گلی نچید(...... چیدن ویژگی گل است که به خوبی نسبت داده شده است.) خوبی مانند گلی چیده می شود.(در جمله د

 

ِ ( به هم اضافه می شوند و توضیحات آن در ادامه این -اضافه استعاری همان استعاره مکنیه است. که در آن دو کلمه با کسره ) نکته مهم:

 ه است) به قسمت انواع اضافه در این جزوه رجوع نمایید.( .جزوه به طور مفصل بیان شد

 مثل: درِ رحمت == رحمت مانند خانه ای در دارد.

 مثالی دیگر: 

 شد دل نامش و چکید آن از قطره یک زدند            روح رگ بر عشق نشتر سر

 رگِ روح: اضافه استعاری.... روح مانند انسانی رگ دارد.

 

که با حروف ندا مورد خطاب قرار گیرند، استعاره مکنیه از نوع تشخیص می باشند چون حروف ندا مخصوص خطاب  اشیاء بی جانی نکته:

 کردن انسان ها هستند. مثل:   ای آسمان به حال زار من گریه کن....... آسمان با ای مورد خطاب قرار گرفته است.... آسمان مانند انسانی

مایید که حتما اشیاء به طور مستقیم مورد خطاب واقع شده باشند چون اگر مستقیم اشیاء مورد مورد خطاب قرار گرفته است.  دقت ن

خطاب واقع نشوند، استعاره مکنیه نیستند. مثل: ای گل ناز من ، نغمة ساز من..... با گل حرفی نزده و خطابش نکرده بلکه در اینجا می 

 گوید معشوق من و استعاره مصرحه است.

 

 ** تشبیه **

ادعای همانندی میان دو یا چند چیز است، و غرض از تشبیه، توصیف، اغراق، مادی  شباهت کردن یک چیز به چیزی دیگر. تشبیه:

 در تشبیه چهار رکن دیده می شود: مشبه، مشبه به ، وجه شبه ، ادات تشبیه. .کردن حالات و ... است

 مشبه: چیزی که می خواهیم یک چیز را به آن تشبیه کنیم

 به به: آن چیزی است که به مشبه نسبت داده می شود.مش

 وجه شبه: خصوصیت مشترک بین مشبه و مشبه به که می توان آنها را به هم تشبیه کرد.

 ... (ادات تشبیه: حروفی هستند که مشبه به را به مشبه تشبیه می کنندو عبارتند از: ) مثلِ ، مانندِ ، با سانِ ، همچون، چون، به کردارِ و 

 تشبیه در کتاب درسی دو نوع بیان شده است: تشبیه گسترده یا معمولی // تشبیه غیرگسترده یا بلیغ

در این نوع تشبیه تمام ارکان تشبیه ) مشبه ، مشبه به ، ادات تشبیه ، وجه شبه ( ذکر می شود. و این  تشبیه گسترده یا معمولی: -1

 همید که تشبیه معمولی یا گسترده است.نکته مهمی است که اگر ادات را در بیتی دیدید بف

              مثل:          

 نگاه او مانند تیری کشنده است.

در تشبیهات گسترده و معمولی، معمولا مشبه به بعد از ادات تشبیه می آید . پس ابتدا ادات تشبیه را مشخص نمایید. مثلا در این  نکته :

مانندِ ..... مانندِ چی ..... مانندِ تیر ... هر کلمه ای بعد از مانند قار بگیرد مشبه به است...  .خوب حالا بگومثال بالا: ادات تشبیه: مانند است.....

.. کشتن... پس کشتن ) وجه ؟حالا چه چیزی مانند تیر است.... نگاه او .... مانند تیر است.... نگاه او مشبه است..... حالا ویژگی تیر چیست



      ادبیات فارسی// دبیرستان های شهرستان نورآباد لرستانامیدعلی شیخی کن کت// دبیر 
========================================================================================================= 

23 

 

این کشتن را هم می شود برای نگاه به کار برد؟ بله انسان با یک نگاه می تواند انسانی را عاشق خود کند... در ضمن شبه ( می شود... آیا 

 غرض در تشبیه اغراق است...

 

 مثالی دیگر: 

 به نرمی بر سر کارون همی رفت              م آرام چون قویی سبکبارلَبَ

 اول ادات تشبیه کدام است؟    چون

 ) مشبه به ( زیرا بعد از ادات تشبیه آمده است.  ودت بگو.... چون چی.... ؟  چون قوییحالا با خ

 ) مشبه ) زیرا قبل از ادات تشبیه آمده است.(حالا بگو چه چیزی چون قویی است؟ بَلمَ ) بَلَم : یک نوع قایق سبک و کوچک ( 

 به / چون : ادات تشبیه / قویی: مشبه بهپس تا اینجا مشخص شد:       بَلَم چون قویی است.... بَلمَ : مش

وجه شبه کدام است: کدام ویژگی بین قو و بَلمَ می تواند قرار بگیرد:  قو: سبک است و به آرامی در دریا حرکت می کند... بلََم: سبک و 

 ام و سبکبار(/کوچک است و به آرامی حرکت می کند ..... حالا آرام بودن و سبک بودن وجه شبه بین آنها می شود. ) آر

 

در این نوع تشبیه فقط ) مشبه و مشبه به ( ذکر می شود و ادات تشبیه و وجه شبه نمی آید. و  تشبیه بلیغ یا غیر گسترده:  -2

 بهترین نوع تشبیه است. زیرا ذهن را به کنجکاوی وادار می کند.

 دو نوع است:

لمه که با کسره به هم اضافه می شوند. و توضیح کامل آن در ادامه همین جزوه دو کالف( تشبیه بلیغ ) یا تشبیه اضافی یا اضافه تشبیهی(: 

 در قسمت انواع اضافه بیان شده است . لطفا به صفحات بعد رجوع کنید.

 مثل:    سروِ قد =  قد مانند سرو بلند است.

های اسنادی) است، بود ، شد، گشت، گردیدیا در جملاتی می آیند که فعل آن جمله یکی از فعل  ب( تشبیه بلیغ اسنادی یا غیر اضافی:

 یکی از مشتقات آنها باشد( باشد. و مشبه و مشبه به هم کسره نگرفته باشند و بین آنها ساکن باشد.

 مثل:

 اضافه کنید معنا می دهد و تشبیه ساخته« سرو » و « قد » قد، سرو است=   اگر دقت کنید فعل جمله اسنادی است و اگر مانند را بین 

 می شود:  قد مانند سرو است.

 

 مثالی دیگر: 

 لعل است آن لب تو/ بیار تا از آن لب چون لعلت گلی برچینم.

ب نمایید:  لب تو لعل است.... فعل جمله اسنادی است.... مانند را بین آن لب تو.....   حالا جمله را مرتدر جمله اول دقت کنید: لعل است 

 غ اسنادی یا غیر اضافی است.یلعل است..... تشبیه ساخته می شود.... پس تشبیه بل آنها اضافه نمایید: لب تو مانند

ادات تشبه اگر شباهت بسازند آن جمله تشبیه دارد اما اگر تشبیه نسازند حروف ربط وابسته ساز هستند. پس به  نکته مهم کنکوری:

 این نکته خوب دقت داشته باشید که هر حرفی ادات تشبیه نیست. مثل:

 ادات تشبیه نیست و حرف ربط وابسته ساز است.« چون » ون به کوه رفتی من هم رفتم= در اینجا چ

 ادات تشبیه است چون تشبیه ساخته است... تو چون چشمه ای هستی.« چون » چون چشمه ی روان شده ای = در اینجا 
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 ** اسلوب معادله ** 

است که اساس آن برگرفته از آرایه تمثیل است و اسلوب معادله آن است که شاعر موضوع و  های ادبی آرایهیکی از :  اسلوب معادله

جایی دو مصراع بدون برهم ریختن استقلال دستوری دو مصراع  مستقل جای دهد و امکان جابه ای در یک مصراع طور جداگانه مثالش را به

 .وجود داشته باشد

 شرایط شناخت اسلوب معادله:

باید بتوانیم کلماتی را از مصراع اول به مصراع دوم تشبیه کنیم چون اساس اسلوب معادله بر تشبیه است.و این در حقیقت روش   -1

 ت. به این خاطر به آن اسلوب معادله گفته می شود.مثل:معادل سازی اس

 عشق چون آید بَرَد هوش دل فرزانه را       دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را

 معادل سازی:     عشق  در مقابل دزد   == چون هرد غارتگرند یکی دل می دزدد و دیگری مال می برد.

 چون هردو روشنی بخشند و زندگی بخش هستند) هوش به انسان آگاهی بخشی می دهد و چراغ هم خانه و جایی را روشنی می بخشد.( نه  == هوش در مقابل چراغ خا                    

 

 مثالی دیگر:

 دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست          جای چشم ابرونگیرد گرچه او بالاتر است

 ابرو == چون هرد سیاه هستند و بالاتر از چشم و آتش هستند.معادل سازی:                دود در برابر 

 شعله در برابر چشم == چون هردو روشنایی دارند                               

 

 باید بتوانیم بین دو مصراع علامت مساوی بگذاریم.. یعنی دو مصراع از نظر دستوری کاملا مستقل از هم هستند.  مثل -2

 همیشه آتش سوزنده اشتهادارد           =       ت دوعالم سیرحریص رانکند نعم

 که می توان به طور کامل دو مصراع را جدای از هم نوشت.

 

 می توانیم جای دو مصراع را عوض کنیک به طوری که ساختار دستوری به هم نریزد. -3

 اشک کباب موجب طغیان آتش است         اظهارعجزپیش ستمگر زابلهی است 

  جای دو مصرا که عوض شود باز قابل خواندن است: حالا

 اظهارعجزپیش ستمگر زابلهی است            اشک کباب موجب طغیان آتش است

 

 مصراع اول و دوم در موضوع در ظاهر هیچ ربطی به هم نداشته باشند:  -4

 شودپسته ی بی مغز چون لب وا کند رسوا        بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود

 موضوع مصراع اول: نحوه سخن گفتن است   // موضوع مصراع دوم: رسوایی پسته است.

 

 می توان در اول مصراع دوم یکی از کلمات ) همانطوریکه ، همان گونه که ، به طوریکه ( را بیاوریم: -5

 مثل: 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
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  موی اندرشیرخالص زودپیدامی شود             عیب پاکان زودبرمردم هویدا می شود

 را اضافه کنید: همانطوریکه ، همان گونه که ، به طوریکه (حالا به اول مصراع دوم یکی از حروف )

  موی اندرشیرخالص زودپیدامی شود (همانطوریکه  )             عیب پاکان زودبرمردم هویدا می شود

 

 ** نظیر یا تناسب یا شبکه معنایی مراعات  آرایه*  *

کلمات را که به نوعی با هم تناسب وارتباط دارند یا نظیر  از ای مجموعه  در اصطلاح شعری ،آن است که شاعر یا نویسنده ،در نظم ونثر ،

 . کنند جمع باشند متناسب هم با که را وچیزهایی بیاورند هستند،  ومناسب هم

 -موضوع -نوع –ی های ادبی است و آن، آوردن کلماتی از یک مجموعه است که از جهت هایی مانند مکان شبکه ی معنایی، یکی از زیبای

 و.... با یکدیگر ارتباط داشته باشند.  همراهی -جنس

 :   مثال

 بهار: زمستان، تابستان ، پاییز ، فروردین، خرداد، اردیبهشت/ الف(

      نیزه، تیر، سپر:  کمان ب(

 : مثال های شعری 

 ین نیاوردفرورد بوی نسیمی           نیاورد ونسرین گل آمد بهار     -1

 نیست سفر هم پرستو با گل چرا      پرستوآمد و از گل خبر نیست          

 .گیرند می قرار گروه یک در وپرستو فروردین -نسیم -نسرین -گل –در اینجا واژه های بهار 

***************** 

  باشد شمشیر من دست در قلم             باشد تیر   رهایمشع ردیف-    -2 

 باشد سیر        زندگانی از دلم             ودود خاکستر و آتش میان           

 ردیف و شعر و قلم  //  تیر و شمشیر   // آتش و خاکستر و دود  //  دست و دل 

 ***************** 

 درو هنگام و آمد خویش ی کشته از یادم        ه نولک دیدم و داس مف سبز مزرع     -3

 .دارد وجود تناسب باهم  (  وماه فلک)  کلمات  و باهم    (  ودرو  کشته -داس -مزرعه) میان 

 ***************** 

 آورید بند و تنگ ایرانیان به               آورید کمند و گرز و تیغ همه      -4 

 یک نوع شبکه معنایی یا تناسب است. «آوردن تیغ و گرز و کمند»

 بگذارد، نیز شما کمان سختی تا           کنیم سپر تحمّل ز جورتان تیر بر     -5

 « کمان»و « سپر»، «تیر»های  واژه

http://adabiatejaleb.blogfa.com/post/148
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افراید.مثلا درخت،گل،شکوفه یک مجموعه  شبکه ها ومجموعه ها در سخن بر زیبایی ولطف وانسجام آن می ** نکته مهم : 

ها با هم دیگر که چندین حلقه را به هم  مجموعة دیگری هستند. به این هم نشینی ها وارتباط واژه ها ومجموعه مع،گل، پروانههستندوش

از مراعات نظیر  در نتیجه دامنه ی شبکه ی معنایی گسترده تر .می گویند یا شبکه ی معنایی زنجیره ی معناییپیوند میدهند،

دیگر که با  نظیر تشکیل شده است.مثلا ابر ،باران ،برف مجموعه مراعات نظیر موعه ی مراعاتاست.هر شبکة معنایی از چندین مج

 اند می باشند. مجموعه های دیگر یک شبکه ی معنایی گسترده درست کرده

اگر  گیراتر شود.دارد که باعث میشود سخن ما زیباتر و  وجود تناسب معنایی نظر از واژه دو اقل حد بین نظیر مراعات آرایه در        

داشته باشند، آن را مراعات  خویش مجموعه ای از کلمات را بیاورد که به نوعی با هم تناسب و ارتباط گوینده در کلام

 . باشد ... تواند از نظر جنس ، نوع ، مکان ، زمان ، همراهی و نکته:تناسب میان کلمات می نظیرگویند.

 

 ** وابسته های وابسته **  

 .ه برای توضیح یک وابسته ی دیگر به کار برده می شوند و مستقیم برای هسته نمی آیندوابسته هایی هستند ک

 و عبارتند از: 

واحد شمارش اشیاء ، انسان و حیوانات می باشد که نوع، اندازه آنها را مشخص می کند. و بین یک عدد ) صفت های شمارشی(  ممیّز: -1

  می باشند.  مثل: یک جا وابسته ی هسته   ه خودبا عدد همراو اسمی  به صورت ساکن می آیند و 

     لباس دست پنج/ فرش تخته / سه  هواپیما فروندپنج نخود / کیلو داغ / صد  چمنسخن / یک  دنیایک 

چند کیلو   می شود .مانند: وابسته ی صفت های مبهم یا پرسشی   گاهی ممیّز همیشه وابسته ی صفت شمارشی نیست ؛ : اول نکته   

 تهپس

 تمام این ترکیب هایی که با ممیز می آیند ترکیب وصفی محسوب می شوند.  نکته دوم:

ِ ( برای یک اسم) هسته ( بیایند به صفت اول وابسته اصلی ) صفت ( می گویند و به صفت -با کسره )هرگاه دوصفت :  صفت ِ صفت -2

                                                                    می گویند .« صفت صفت » از نوع « وابسته ی وابسته »  دوم

) فقط یک ترکیب    ت: مانند: درختِ زیبایِ درازتعداد صفت برای موصوف اشتباه گرفصفت صفت را نباید با  :  اول کنکورینکته   

زیبای دراز یک صفت برای درخت »  وصفی است و آن را دو ترکیب حساب نکنید زیرا صفت دوم شدت صفت اول را نشان می دهد. 

                                 «است.

 شبِ سیاهِ خاکستری مثال:: رنگ ها به کار می روددر بیشتر موارد برای   صفت صفت  دوم :نکته   

ی پسین وازنوع مضاف  هرگاه بیش از یک اسم یا ضمیر بعد از هسته بیایند فقط اسم یا ضمیر اوّل وابسته مضاف الیه مضاف الیه :-3

  :هستند  سایر اسم ها یا ضمایر پس از آن همه وابسته ی وابسته واز نوع مضاف الیه مضاف الیه و  الیه است

« ( مضاف الیه مضاف الیه» شهرستانِ نورآبادِ دلفان ) شهرستان: هسته / نورآباد: وابسته پسین مضاف الیه/ دلفان: وابسته ی وابسته مانند:  

 زمان پخش فوتبال / /  ادبیات فارسی/ کتاب  ر ما هوای شه

این گونه ترکبات هم فقط یک ترکیب اضافی محسوب می شوند نه بیشتر. چون مضاف الیه مضاف الیه وابسته ی مضاف الیه حساب  نکته:

 می شود نه هسته./ 

» بیاید به این گونه کلمات « ، فوق العاده، بسیارو... نسبتاً ، حدوداً، تقریباً» اگر در بین هسته و صفتی یکی از قیدهای  قید صفت : -5

 گفته می شود. مثل: دمای فوق العاده سرد ) دما: هسته / فوق العاده: قید صفت / سرد: صفت (« قید صفت 

 آدم نسبتاً شلخته / جفای بسیار سخت / پیر نسبتا دانا / مرد حدوداً میان قد /

 ط یک ترکیب وصفی حساب می شوند، نه بیشتر.: این گونه ترکیبات ، فقنکته کنکوری

http://kelk1341.blogfa.com/post/79/%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-8-%d9%88-9-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85
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مضاف الیه می تواند هر یک از صفتی که برای توضیح مضاف الیه می آید. و به چند شیوه ظاهر می شود یعنی  صفت مضاف الیه :-4

 ؛ بنابراین صفتِ مضاف الیه هم نوع پیشین دارد وهم نوع پسین . .صفات پیشین یا پسین را بپذیرد

/ جذاب: صفت پسین برای  ) صفت مضاف الیه(برای غزلاین غزلِ جذاب ِحافظ ) محتوا: هسته / این: صفت پیشین  محتوایِ مثل: 

غزل)صفت مضاف الیه ( / حافظ: مضاف الیه مضاف الیه ( : این عبارت یک ترکیب اضافی است و بس و نه بیشتر: چون صفت ها در اینجا 

 نه وابسته ی هسته /  هستند و« غزل » وابسته ی یک وابسته یعنی 

 نگاه این یتیم  / دانشجوی ترم پنجم/  خت زیبای اناردر  / خرمای نورسچند مثال دیگر: درخت 

وابسته های پیشین غالبا وابسته ی اوّلین اسم پس  وابستگی کلمات در گروه ، این نکته را فراموش نکنید که  برای درک : کنکوری نکته

سین ، وابسته ی اوّلین اسم پیش از خود ؛ بنابراین نباید توقّع داشته باشید ، همه ی کلمات ، وابسته ی وابسته های پ از خود هستند و

و در شمارش ترکیب ها جداگانه حساب خواهند شد. نه اینطور تصوری نداشته باشید. زیرا ملاک شمارش ترکیب ها وجود   هسته باشند

 های وابسته ./  هسته و وابسته اصلی ملاک خواهد بود نه وابسته

اگر بعد از هسته وابسته های اصلی بیایند یک ترکیب وصفی یا یک ترکیب اضافی هستند و وابسته های  نکته بسیار مهم کنکوری: 

 وابسته همراه وابسته اصلی یک وابسته برای هسته حساب می شوند. مثل:

رکیب اضافی: زیرا وارونه در اینجا وابسته ی انسان ها حساب می شود دنیای وارونه = یک ترکیب وصفی  // دنیای وارونه ی انسانها : یک ت

 می باشد.« صفت مضاف الیه که انسان ها هست » نه وابسته ی هسته و

برای « مضاف الیه مضاف الیه» نورآباد : وابستة وابسته « / مضاف الیه» دبیرستان زکریای نورآباد = دبیرستان: هسته / زکریا : وابسته اصلی 

 ریا / پس یک ترکیب اضافی است نه بیشتر.زک

بین آنها آمده باشد در ترکیب شماری جداگانه « و » اگر برای هسته دو کلمه آورده شود که حرف عطف  نکته بسیار مهم کنکوری :

 حساب می شوند. مثل:

 شهرِ زیبا و جذاب = دو ترکیب وصفی است : شهر زیبا +  شهر جذاب

 رکیب وصفی است : چشمان سیاه + چشمان گیراچشمان سیاه و گیرا = دو ت

 زبانِ شعر و غزل = دو ترکیب اضافی است: زبان شعر + زبان غزل

 

  ** اجزای جمله در زبان فارسی** شناخت 

 جملات معمولی در زبان فارسی مانند زبان های دیگر از اجزایی ساخته می شوند . -1

 ی از دوجزء کمتر واز چهار جزء بیشتر نداریم.کمترین اجزا در زبان فارسی دوجزء وبیشترین اجزا چهار جزءاست.پس ما در زبان فارس  -2

 اجزای جمله راهمیشه فعل جمله مشخص می کند وما از روی فعل به تعداد اجزای جمله پی می بریم. -3

 به جز نهاد مابقی اجزای جمله در زیر مجموعه ی گزاره است؛چه قبل از نهاد باشد چه بعد از آن. -4

باید ابتدا به زبان معیار نوشته  عامیانه یا اشعاربلاغی و معیار نوشت .پس جملات رسمی و برای تعیین اجزای جمله باید آن را به زبان  -5

 شوند بعد اجزای آن مشخص شوند .

http://kelk1341.blogfa.com/post/63/%d8%a7%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85
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جزء اجزای « قید ومتمم قیدی » جزء اجزای اصلی جمله هستند ونقش های « نهاد ،مسند ،مفعول ،متمم فعلی وفعل »نقش های   -6

جزء نقش های وابسته هستند وبا نقش ماقبل « مضاف الیه ، صفت ، بدل ،متمم اسم،معطوف وتکرار » جمله حساب نمی شوند.نقش های 

 خود یکی هستند.

ف شد حذف قسمتی از اجزای جمله)به قرینه ی لفظی یا معنوی( مانع از کم شدن آن جزء نمی شود ؛مثلاً اگر نهاد از آغاز جمله حذ -2

 ،این امر باعث نمی شود که ما آن را نادیده بگیریم و جزء اجزای جمله حساب نکنیم.

 اجزای جمله در زبان فارسی:

 این گونه جملات از نهاد وفعل ساخته شده اند و به جزء دیگری نیاز ندارند. الف: جملات دو جزئی :

مدن ، ایستادن ، افتادن، باریدن ، برخاستن، پریدن، آگروه عبارتند از :  از افعال اینناگذرا می گویند. مصدر بعضی  این نوع جملات را 

لرزیدن،تابیدن،ترکیدن، چکیدن، جنبیدن، چرخیدن ، خوابیدن، روییدن،کوشیدن ،ماندن ، غریدن، خشکیدن، درخشیدن، دویدن ، 

 خندیدن،گریستن. نشستن ، مردن ، خروشیدن، خزیدن، رفتن ، گند یدن، زیستن ، رقصیدن، رسیدن ،شکفتن ،

 گذرا می گویند که سه نوع هستند :  این نوع جملات را ب: جملات سه جزئی:

مصدر بعضی از افعال این گروه عبارتند از :ساختن ، شستن ، آودن ، انداختن ، بافتن ، . گذرا به مفعول که از نهاد + مفعول + فعل  -1

بوسیدن، چشیدن ، خواستن ، داشتن ، نواختن ، نوشتن ، دوختن ، تراشیدن، برافراشتن ، بردن ، خوردن، پوشیدن، جویدن، بستن ، 

دریدن ، پیمودن ، گشودن ، کاشتن ، دیدن ، راندن ، کشیدن، پرستیدن، زدن، گذاشتن ، مکیدن، نواختن ، یافتن )در معنای پیدا کردن ( 

محاسبه(، کردن ) انجام دادن(، نمودن )نشان 0ردن لیسیدن ، فریفتن ، خواندن ،آشامیدن ،گشتن)جست وجو کردن(،گزیدن،کندن شم

 دادن(

ومشتقات آن ها ( ساخته شده است . افعال یاد شده ، گشت و گردیدکه از نهاد + مسند + فعل اسنادی )است، بود ،شد  گذرا به مسند : -2

» ته باشند ،اسنادی هستند ؛ مثلاًدر جمله ی اگر به جای شد به کار رف« گشتن وگردیدن » اسنادی هستند و نیاز به مسند دارند .دو فعل 

اصئلاً اگر فعلی معنای شد در جمله بدهد « هوا سرد شد.: » نیز استفاده کنیم« شد»از  «گشت » می توانیم به جای« هوا سرد گشت 

در اینجا فعل مسندی می سازد./ اگر بگوییم آسمان گشت: نمی توان گفت آسمان شد. چون گشت معنای چرخید می دهد . پس گشت 

 اسنادی محسوب نمی شود.

که از نهاد+ متمم فعلی + فعل گذرا به متمم ساخته شده است.مصدر این افعال عبارتند از:پیوستن ، چسبیدن ، پرداختن  :فعلی  متمم  -3

به » ا حرف اضافه ی اختصاصی ، اندیشیدن، گرایدن، گریختن ، نازیدن، نگریستن ، مانستن ، برازیدن برخوردن، بالیدن،تاختن .این افعال ب

به کار میروند .افعال : ترسیدن ، « با » به کار میروند. افعال : جنگیدن ، آمیختن ، ساختن ) سازگار ی( ، ستیزیدن با حرف اضافه ی « 

وفعل گنجیدن با  «بر » به کار میروند . فعل شوریدن با حرف اضافه ی « از » رنجیدن ، گذشتن ، پرهیزیدن با حرف اضافه ی اختصاصی 

 به کار میرود.« در »حرف اضافه ی 

این گونه متمم ها را فقط با استفاده از فعل می شناسند. مثل: جنگید ... با / ترسید... از /  بالید... به == و هر متممی که با 

 فعلش شناخته شود را متمم فعلی می گویند.

 اشد: نکته مهم کنکوری: متمم در زبان فارسی چهار نوع می ب
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این نوع متمم را می توان از جمله حذف کرد به طوری که معنای جمله ناقص نشود. مثل: علی از بازار آمد = می « : متمم قیدی» الف( 

متمم قیدی می باشد. توجه داشته باشید این گونه فعل ها انواع حرف های اضافه را می گیرند و « بازار» که « علی آمد.» توان گفت 

علی از بازار آمد/ علی به بازار آمد / علی برای خرید آمد/ اگر دقت کرده حرف اضافه می توانند به کار برده شوند. مثل:  همراه چندین

سه نوع حرف اضافه متفاوت را می گیرد. به این گونه فعل ها دو جزیی می گویند یعنی ناگذرا. زیرا چندین حرف « آمد » باشید فعل 

( به آن متمم فعلی گفته  3ر فعلی که فقط یک حرف اضافه اختصاصی به خود بگیرد) نمونه فعل های شماره اضافه می توانند بگیرند. ه

می شود . و ملاک جملات سه جزیی با متمم ، هم این گونه فعل هاست. مثل : او از دوستش رنجید= رنجیدن از = فعل رنجید فقط حرف 

 ه جزیی متممی گفته می شود.می گیرد = پس به این گونه جملات س« از » اضافه 

 هر متممی که با چند حرف اضافه به کار برده شود را متمم قیدی می گویند= آمد = از تهران/ با احمد / برای خرید/ به تهران
 

ن ها و همراه یک اسمی به کار برده می شوند. یعنی اسمی در جمله به آ ب( متمم اسمی : این گونه متمم ها ربطی به فعل جمله ندارند

 به متمم نیاز دارد نه فعل جمله . « علاقه » نیاز دارد. مثل: علی به نقاشی علاقه دارد = علاقه به نقاشی= در اینجا اسم 

در هر جمله ای که متمم آن به اسمی برگردد را متمم اسمی می گویند و جزء نقش های اصلی حساب نمی شود و فقط همراه 

از دارد = اسم نیاز ... نیاز به چی ... نیاز به آرامش = پس آرامش: متمم اسمی برای نیاز می اسم می آید. مثل: او به آرامش نی

باشد. و این جمله سه جزیی مفعولی است : او: نهاد / مفعول: نیاز به آرامش) آرامش وابسته اسمی است برای نیاز( / دارد: 

 فعل /

باشد و کلمة قبل از این فعل ها به « است، بود، شد، گشت و گردید » ) ربطی ( پ( متمم اسنادی: اگر فعل جمله ای یکی از افعال اسنادی

می گویند . زیرا هم ویژگی « متمم اسنادی » صورت متممی ) یعنی همراه یکی از حروف اضافة از، به، با، در، برای( بیاید به آن متمم، 

: فعل اسنادی / او: نهاد/ است) استته می شود. مثل: او در شهر گف« متمم اسنادی» های متمم و هم ویژگی های مسندی را دارد به آن 

 در شهر: متمم اسنادی (

 روی متمم برداریم. مثل:توجه داشته باشید که این گونه جملات را مسندی هم می گویند . چون می توانیم حرف اضافه را از 

 اشید.( علی در خانه است = علی، خانه است ) دقت به لحن خواندن جمله داشته ب

 او در شهر است = او، شهر است.) او شَهرهِ (

جملاتی هستند که علاوه بر نهاد و فعل به دو جزء دیگر از میان ) مسند، مفعول و متمم ( نیاز دارند.              جملات چهار جزئی :  :ت

 این نوع جملات چهار نوع هستند :

عول + متمم فعلی +فعل( مصدر بعضی از افعال این گروه عبارتند از : دادن، گفتن ، ) نهاد + مغ:  گذرا به مفعول ومتممچهار جزیی   -1

شنیدن ، بخشیدن، ترساندن ، پرسیدن، آویختن، افزودن، آلودن ، بخشیدن، رهاندن ، گرفتن ، خریدن ، چسباندن ، فروختن، سنجیدن، 

 .ربودن، آموختن، دزدیدن، سپردن ، گنجاندن، پرداختن

 ا به حسن گفت/ او محتوای درسی را در قالب جمله گنجاند /  مثل: او حرفش ر

است و بود و شد و گشت و »  اسنادی های در معنای فعل های) نهاد+ مفعول + مسند + فعل :گذرا به مفعول ومسندچهار جزیی  -2

انیم هر کدام را جایگزین هم کنیم؛مثال: مصدر بعضی از این افعال عبارتند از : گردانیدن ) کردن ، ساختن ، نمودن ( که می تو (« گردید

برف همه جا را سفید کرد /گردانید /ساخت /نمود. نامیدن ) خواندن ، گفتن ، صدا کردن ،صدا زدن (مثال : مردم تختی را جهان پهلوان 

دم او را آدم حسابی می می نامیدند /می گفتند/ صدا میزدند /صدا می کردند.شمردن ) به شمار آوردن /به حساب آوردن / ؛ مثال : مر

شمارند /به حساب می آورند /به شمار می آورند . پنداشتن ) دیدن ، دانستن (؛مثال: ما اســـلام را دین آزادی بخش می دانیم /مـــی 

 بینیم/می پنداریم.
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 «من حسین را صداکردم »  مله ییادآوری : این نوع افعال را ما باید بتوانیم جانشین هم کنیم وگرنه فعل اسنادی نیستند ؛ مثلاً در ج

 چون به جای فعل صداکردن نمی توانیم از نامیدن یا گفتن استفاد ه کنیم ،پس فعل ما اسنادی نیست.

 اما در جملة  : او سعدی را شیخ نامید ) سعدی شیخ است ( معنی می دهد : پس چهار جزیی مفعول و مسندی است.

دیوانه » آنها: نهاد / دوستِ خود را: گروه مفعولی / می پنداشتند: فعل = حال برای اینکه بفهمیم آنها دوست خود را دیوانه می پنداشتند = 

را وسط آنها می « دیوانه » مسند است یا خیر = مفعول جمله را بدون نهاد می آوریم و فعل را در معنای است می نویسیم و حال کلمه « 

 دیوانه است ( = معنا می دهد پس مسند است.است. )  دوستش « مسند» گذاریم اگر معنا بدهد 

ما جفایِ تو را عسل می دانیم= نهاد: ما / جفای تو: گروه مفعولی / ) جفای تو عسل است.( معنا می دهد. پس : عسل: مسند / می دانیم در 

 معنای است: فعل اسنادی /

) جفای تو چون عسل است ( معنا می دهد: پس عسل: متمم ما جفای تو را چون عسل می دانیم = نهاد: ما / جفای تو: گروه مفعولی / 

اگر در اول اسمی بیایند متمم می سازند / می دانیم) چون معنای فعل اسنادی است می دهد( : « چون » اسنادی است زیرا ادات تشبیه 

 توجه داشته باشید که متمم اسنادی ها را می توان مسند هم گفت./فعل اسنادی / 

 

گاهی اوقات با متمم ومسند به کار می «گرفتن » )نهاد+متمم فعلی + مسند + فعل اسنادی( .فعلگذرا به متمم ومسند: چهار جزیی  -3

 به او دها تی می گفتند .  رود ؛مثال : همه ی

 همة مردم به او فیلسوف می گویند.) او فیلسوف است.( 
 

+ مفعول دوم+ فعل گذرابه دو مفعول( مصدر این نوع ازافعال عبارتنداز:  ) نهاد+ مفعول اول:  گذرا به مفعول اول و دومچهار جزیی   -4

 بخشیدن،دادن، زدن، پوشاندن، خواندن؛مثال: پیامبر اورالباس بخشید/داد/پوشاند.

یادآوری : افعال در معانی مختلف حود را نشان میدهند ؛ بنابراین ممکن است فعلی در یک جمله چهار جزئی باشد اما در  

 دیگر سه جزئی یا دو جزئی؛مثال: مادر دست کودک را گرفت ) سه جزئی ( ، لوله گرفت) دوجزئی(رستم انتقام سختیمعنای 

 از تورانیان گرفت ) چهار جزئی( را 

  

 ** زبان فارسی درانواع اضافه **  

، معنا « است»یا « تر»کردن علامت  در دستور زبان فارسی دو کلمه که پشت سر هم واقع شوند و با کسره به هم پیوند بخورند و با اضافه

نامیده می شود. اضافه ها « مضاف الیه»و کلمه دوم «مضاف »هستند که در ترکیب اضافی کلمه اول « ترکیب اضافی»نداشته باشند یک 

 . انواع متعددی دارند

 عبارت اند از: کتاب های درسی انواع اضافه مهمترین

 اضافه تشبیهی: -1

 ه رابطه ی شباهت وجود دارد. در اغلبِ کابردهای ِ این نوع اضافه، جای دو کلمه عوض می شود :بین مضاف و مضافٌ الی

 (کمان ابرو )ابروی کمان  ( /  کمند ِ گیسو)کمند گیسوی ِ نرگسِ چشم ) چشمِ نرگس (  /   

 می توان گفت: چشم مانند نرگس است / گیسو مانند کمان است / ابرو مانند کمان است.

 اضافه ها ی تشبیهی؛ مشبه به ماهیتی کلی دارد و جزیی از یک چیز حساب نمی شود. یعنی خودش به تنهایی ماهیت دارد.  در بیشتر

http://kelk1341.blogfa.com/post/62/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85
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چشم مانند » نرگسِ چشم ) نرگس اسم یک گل است و ماهیت بودن دارد و جزیی از یک چیز دیگری نیست و می توان گفت  مثلاً: 

 « ( نرگس است.

 باران است... چون باران خودش موجود است و جز حساب نمی شود. ( باران رحمت ) رحمت مانند

البته استثنا هم داریم:  اطفال شاخ = اطفال مانند شاخه درختی هستند.) در اینجا می توان این استنباط را بیان کرد که دو چیز جزء به 

است و اطفال جزیی از مخلوقات یا هردو در یک  جزیی از درخت« شاخ » هم تشبیه شده اند که هر دو جزیی از یک چیز کلی هستند.

 اطفال به اندازه ی ) مثل(  یا به شکل یک شاخه درختی هستند.« : کوچک بودن » چیز مشترک هستند، 

 

 اضافه استعاری:  -2

مفهوم مجازی می شود و در معنای اصلی خودش نیست، بلکه   هرگاه مضاف از کلمه ی دیگری گرفته شده و به مضافٌ الیه نسبت داده

می توان گفت که کلمة مضاف جزیی از یک چیز دیگری هست و  داردو نوعی رابطه ی شباهت بدون ذکر مشبه به در آن وچود دارد .

خودش به تنهایی موجودیت ندارد یعنی اگر کل آن نباشد او هم وجود خارجی نخواهد داشت. مثال: درخت یک چیز کل است که وجود 

ما میوه تا درخت نباشد میوه ای هم وجود خارجی ندارد. پس می توان گفت میوة زندگی ، اضافه استعاری است زیرا کلی و خارجی دارد. ا

 مضافٌ الیه است:اصل و ملاک ،  در اضافه ی استعاری،  میوه جزیی از یک چیز دیگری مثل درخت است.

ن است و تا انسان یا موجود زنده نباشد دست هم وجود ندارد و می : دست به تنهایی وجود خارجی ندارد و جزیی از اندام انسا دستِ اَجَل

 در ضمن  وجود دست برای اجل  عاقلانه به نظر نمی رسد.« اجل مانند انسانی دست دارد » توان گفت 

 / دست روزگار / دست تقدیر / پای کوه / گریه ی ابر / خنده ی گل خندة خورشید /  

ه استعاری( کلمة اول را می توان مجَاز در نظر گرفت: خندة خورشید: خنده مجاز از روشنایی خورشید/ نکته: در این گونه اضافه ) اضاف

دست تقدیر: دست مجاز از قدرت تقدیر)سرنوشت( / که اگر بتوان آن ها را به تشبیه تبدیل کرد اضافه استعاری هستند در غیر اینصورت 

 ز هستند. مثل:فقط مجاز هستند زیرا تمام استعارات یک نوع مجا

 در مثال های زیر:« نگاه » کلمه  **

 . ) استعاری(نگاه عشق = عشق مانند انسانی نگاه می کند

 نگاه او با بقیه متفاوت است = نگاه مجاز از طرز تفکر، نوع برداشت، نوع تلقی یا شکل چشم) چشم او با بقه فرق می کند( = ) مجاز(

 

 اضافه اقترانی:  -3

پذیرفتن حالتی باشد، این اضافه پدید می آید. در هر  ین مضاف و مضافٌ الیه همراهی یا بیان علّت و چگونگی انجام کار یارابطه ی ب هرگاه

 همزمان چهار ویژگی زیر دیده می شودوکار اصلی با مضاف است. اضافه ی اقترانی ،

 یه از اظهار دوستی(: پای ارادت) کناکه جنبه ی کنایه ای دارد استالف( مضاف جزئی از فعل جمله 

: پای ارادت ) پا: از اجزای انسان و ارادت انسان است درونی ) خوب یا بد(مضافٌ الیه یکی از خصوصیات مضاف از اجزای بدن انسان و ب( 

 از خصوصیات انسان است.( 

: پای ارادت ) پا به نشانه ی می آید« یِاز رو»و « به قصدِ« »همراه با»« به نشانه ی » در معنای « ِ ( -)  کسره ی نقش نمای اضافه»ج(  

 ارادت ( 
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: پای ارادت : می توان گفت به نشانه د( می توان مضافِ الیه را از مضاف جدا کرد و حالت قیدی )قید چگونگی، حالت یا علّت( به آن داد

 ی ارادت پایش را نزدیک کرد.) که در اینجا  به نشانه ی ارادت قید حالت و چگومگی است( 

 نه ی توبه  /  نگاهِ مهربانی ) نگاه به نشانه ی مهربانی( /اتعظیم ) سر به نشانه تعظیم (  / دست توبه دست به نش سرِ

 می باشند.« اضافه استعاری » نکته: در قلمرو ادبی) آرایه های ادبی (  تمام اضافه های اقترانی 

 

 ** لـــواع فعــــان** 

 :واع فعل در زبان فارسی و طرز ساخت آنهاان

 .رفتند/  رفتید/  رفتیم/  رفت/ رفتی/  رفتم  : ماضی های شناسه+ماضی بن= مطلق/ ساده ماضی(1

 مسکین هوادار ای بگفت           می افزودند :«ب»  نکته: گاهی در قدیم برای زینت بخشیدن به فعل ماضی ساده پیشوند

 من شیرین اری انگبین برفت      من

 رفتند می/  رفتید می/  رفتیم می/ رفت می/  رفتی می/  رفتم می  (ماضی استمراری=می+ماضی ساده :2

  استفاده می کردند :« همی» از پیشوند « می» جای  به قدیم در گاهی  :1 نکته

 دشت این در هشتن و کشتن باید که        دریغا ای  همی گفت  و  همی کشت

  : شد می  استفاده در اخر فعل« ی » در اول فعل ، از پسوند « می» جای در قدیم به: گاهی 2نکته 

 گذاشتندی  روزگار  او  مطاوعت و  طاعت  به  کبوتران

 (ماضی نقلی=صفت مفعولی+ام.ای.)است(.ایم.اید.اند : رفته ام / رفته ای / رفته است / رفته ایم / رفته اید / رفته اند3

 : میگرفت قرار استفاده مورد گاهی ل ماضی نقلی ) رفته استم / رفته استی و.... ( در قدیمنکته : شکل کامل فع

 ترسید نباید  عشق از که ( ای شنیده)  شنیدستی   آن

 /......... بود رفته/  بودی رفته/  بودم رفته   (ماضی بعید=صفت مفعولی+ بودم.بودی.بود.بودیم.بودید.بودند :4

 / ....... باشد رفته/  باشی رفته/  باشم رفته  : باشند.باشید.باشیم.باشد.باشی.باشم+مفعولی صفت=التزامی ماضی(5

 /... رفت می داشت/ میرفتی داشتی/ میرفتم داشتم ضی استمرای فعل اصلی:ما+  شناسه+  داشت=  ملموس/ مستمر ماضی (6

 :  بیندازد اشتباه به را ما نباید که دشو می ایجاد فاصله مستمر ماضی اصلی و کمکی جزء دو بین گاهی نکته :

 (مستمر ماضی=  بستم می داشتم)    بستم می  دل  او  به  کم کم  داشتم

 /.......میرود/  روی می/  روم می ارع+شناسه های مضارع :مض بن+می=اخباری مضارع(2

 :شد می استفاده «همی» از «می » پیشوند جای به قدیم در گاهی :1نکته 

 ها دلدار مهر من کیش بود            گفته ام بارها همی گویم و

 :گاهی این فعل )چه در زمان حاضر چه در قدیم ( بدون علامت خاص به 2نکته

http://kelk1341.blogfa.com/post/38/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d8%b9%d9%84-(%d8%af%d8%b1%d8%b3-18-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b3-11-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85)
http://bariin.blogfa.com/post-201.aspx
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 می شود : برده کار 

 (هستند اخباری مضارع ، فروشند/  خرند/ کوشند)  .فروشند جان و خرند اندوه بگفت   ؟ کوشند بگفت آن جا به صنعت در چه

 (اخباری مضارع=  دارد)   شکلاتی را با خود همراه دارداین کار م

 شد می استفاده فعل ابتدای در «ب »ز ا « می » جای به گذسته در گاهی : 3نکته

 / .......... ببیند/  ببینی/  ببینم (مضارع التزامی= ب+بن مضارع+شناسه های مضارع :8

 : میکیرد قرار استفاده مورد « ب » پیشوند بدون فعل این گاهی:  1نکته

 ........ گردون چرخ بر( برسد)  رسد دستم اگر 

برای تشخیص این فعل از مضارع اخبای فقط باید به معنی  و شود می استفاده «می » از فعل اول در «ب » پیشود جای به گاهی:  2نکته

  آن توجه کرد :

 زاغ گفت: من باری جای نگه دارم و می نگرم )بنگرم( تا چه کنند

در برخی افعال شبه هم هستند و « دوم شخص جمع مضارع اخباری » و « سوم شخص مفرد ماضی استمراری » : شکل ظاهری 3نکته

 :  فقط باید در جمله تفاوت آنها را تشخیص داد

 (« اخباری مضارع » می خرید کتاب همیشه شما) و  ( «استمراری ماضی» می خرید می خرید ) آن پسر هر روز کتاب

 برای افعال زیر نیز صدق میکند این نکته

 دریدن / خریدن / لرزیدن / سنجیدن / لغزیدن / پریدن / ......

  : هستند هم شبیه کاملا ظاهر نظر از امر فعل جمع شخص دوم و التزامی مضارع جمع شخص دوم:  4نکته 

 (امر) بروید یزد به       ( التزامی مضارع)  بروید شاید به یزد 

 :  دارم / داری / دارد / ....( + مضارع اخباری«) داشتن » ) ملموس (:فعل های کمکی از مصدر  (مضارع مستمر 9

 دارم می روم / داری می روی / دارد می رود /........

 :شود می ایجاد فاصله مستمر مضارع اصلی و کمکی جزء بین هم گاهی:  نکته

 م= مضارع مستمر(دارم کم کم به موفقیتشان امیدوار می شوم ) دارم می شو

 (آینده=خواهم.خواهی.خواهد.خواهیم.خواهید.خواهند+بن ماضی :10

 خواهم گفت / خواهی گفت/ خواهد گفت/ ...
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 **  لوم و فعل مجهولفعل مع**  

 فعل معلوم و فعل مجهول:

 گویند. مجهول و فعلی را که انجام دهندة آن مشخص نباشد فعل معلوم فعلی را که فاعل یا انجام دهندة آن مشخص باشد فعل

                       .ساخت پدر خانه را

    .ساخته شد خانه

و فاعل جمله دوم مشخص معلوم انجام شده است ولی فاعل جمله اول مشخص است پس فعل آن« ساختن»در هر دو جملة فوق کار 

 است. مجهول نیست و فعل آن

 باشد. مفعول وجود داشته که در جمله شرطی ما می توانیم فعل معلوم را تبدیل به مجهول کنیم به

 ) فعل این جمله مجهول نمی شود زیرا در این جمله مفعولی وجود ندارد.(  پدر به خانه رفت.

 روش مجهول کردن فعل معلوم:

 نقش نمای مفعولی از جمله.« را » حذف نهاد و -1

 مفعول جمله در جایگاه نهاد قرار می دهیم. -2

 تعیین زمان دقیق فعل اصلی-3

 )بن ماضی+ ه = صفت مفعولی (      لی جمله را به صورت صفت مفعولی می نویسیم.فعل اص-4

 مطابق با زمان فعل اصلی استفاده می کنیم.« شدن» از فعل کمکی  -5

 باغبان گل ها را در باغچه کاشته بود = گل ها در باغچه کاشته شده بودند.

ماضی  زمان فعل معلوم و مجهول است؛ یعنی اگر زمان فعل معلوم: مهمترین بخش تبدیل فعل معلوم به مجهول مطابقت 1نکته 

 باشد. ماضی استمراری بود فعل مجهول نیز باید حتماً استمراری

 ها قابلیت مجهول شدن را دارند.: فعل تمام زمان2نکته 

 استفاده می شد. ) نامه نوشته آمد.(« گشت» یا « آمد» از « شد» : در گذشته گاهی به جای 3نکته 

 : شخص و شمار فعل مجهول همیشه سوم شخص مفرد یا جمع است.4نکته 

 

 

 

http://kelk1341.blogfa.com/post/37/%d9%81%d8%b9%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d8%b9%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84-(%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d9%88%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-)
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 ** نقش دستوری واژه ها در جمله و نقش های تبعی تشخیص ** 

 نقش دستوری واژه ها در جمله:

 مضاف اِلیه-11صفت،-9قید،-8بدل،-7منادا،-6مسند،-4متمم،-5مفعول،-3نهاد، -2فعل،-1

 غیر ربطی )غیر اِسنادی( فعل و ربطی )اِسنادی( فعل

و « دور زد»باشد، فعل ربطی و اگر به معنای « شُد»)گشَت: اگر به معنای  و گردید است، بود، شُد، گشَت» فعل های ربطی: 

 ( «.و فعل گردید هم اگر معنای شد بدهد  فعل ربطی است. باشد، فعل غیر ربطی است« چرخید » و « تفریح کرد»

 ه ربطی )اِسنادی( هستند، بقیه ی فعل ها غیر ربطی )غیر اِسنادی( هستند.به جز این فعل ها ک

 نهاد و مسُنَد

 فعل ربطی در جمله هایی می آید که در آن ها کاری انجام نمی شود و صفت یا حالتی به کسی یا چیزی نسبت )اِسناد( داده می شود. 

 «.فعل ربطی»و « مُسندَ»، «اد نه»نکته: اجزای اصلی چنین جمله هایی به ترتیب عبارتند از: 

 در واقع ما به کمک فعل ربطی صفت یا حالتی را به نهاد نسبت می دهیم.

 هوا سرد است. مثال:

 برای تشخیص نقش واژگان در این جمله های اِسنادی؛ از این پرسش استفاده می کنیم:

 ربطی؟ فعل+  چگونه؟ یا چطور؟  چی؟ یا کی؟ +

 جمله است.« نهاد»همان « کی»یا « چی»پاسخ واژه ی 

 جمله است.« مُسنَد»همان « چگونه»یا « چطور»پاسخ واژه ی 

 نهاد سرد شد؟ هوا =« چی»ـ 

 هوا: نهاد )یعنی واژه ای که مُسنَد به آن نسبت داده شده است(.

 .ربطی فعل: است   ، سرد: مُسنَد )صفت یا حالتی که به نهاد نسبت داده می شود(.مسُنَد هوا چطور شد؟ سرد :

 مثال: علی ناخدای کشتی شد.

  ربطی فعل: شد   مُسندَ،: ناخدا  علی: نهاد،

 نهاد )فاعل( و مفعول و متمم

 ...و «متمم» ،«مفعول» ،«نهاد»: از عبارتند جمله اجزای باشد، «ربطی غیر» ما ی جمله فعل اگر: نکته 

http://kelk1341.blogfa.com/post/36/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c-(%d8%af%d8%b1%d8%b3-%db%b1%db%b7-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%b3%d9%88%db%b8-%d9%88-%db%b1%db%b1%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%88-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%b2-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%88-
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 مثال: علی به مدرسه رفت.

 فاده می کنیم:برای پیدا کردن نهاد، از این پرسش است

 ست.ا نهاد ی واژه همان پاسخ ربطی؟ غیر فعل  +  «کی»یا « چی»

 نهاد = علی رفت؟  کی

 علی: نهاد )فاعل: یعنی انجام دهنده ی کار(

 شدن تمام و کامل به و آیند می«… و برای بر، در، از، با، به،» مانند دستوری ی اضافه حروف از پس که کلماتی یعنی) متمم مدرسه:

 ربطی غیر فعل: رفت      (.کنند می کمک معنا

 دانش آموز درسش را خواند. مثال:

 دانش آموز: نهاد )فاعل(

 .(دارد مفعولی نقش که است ای واژه پرسش؛ دو این پاسخ) مفعول درس:

 «ربطی؟ غیر فعل  +  را؟ چیزی چه»    ،«ربطی؟ غیر فعل+   چه کسی را؟»ـ 

 معروف است، زیرا بیشتر اوقات همراه مفعول در جمله می آید.(« ه ی مفعولنشان»در زبان فارسی به « را»نکته: 

 خواند: فعل غیر ربطی

 ربطی غیر فعل: بارید       نهاد: باران    باران بارید. مثال:

 دانش آموزان پایه ی دهم از اردوی آمادگی دفاعی برگشتند. مثال:

 ربطی غیر فعل: برگشتند      متمم: دفاعی آمادگی ویارد    دانش آموزان پایه ی دهم: نهاد )گروه نهادی(

 پدربزرگ آخرین بخش داستانش را تعریف کرد. مثال:

 ربطی غیر فعل: کرد تعریف      مفعول: داستانش بخش آخرین      پدربزرگ: نهاد

 ) نقش های وابسته که همراه نقش های اصلی می آیند.( بقیة نقش هاى اسم 

ى که اسم در جمله بر عهده دارد. این وظیفه در دانش نحو بررسى مى شود، در مقابل دانش صرف یا تکواژشناسى نقشِ اسم یعنى وظیفه ا

 که صرفاً نوع کلمه را بررسى مى کند.

  نقش هاى گوناگون اسم از این قرارند:

 قید

یـر مفهـوم حالـت، زمان، مکان، تردیـد، گـروه قیـدی، بخشـی از جمله اسـت که جمله یـا جزئی از آن را مقید می کند یا توضیحی نظ

 یقین، تکرار و ... را بـه جمله میافزاید
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 ، اسم یا صفت باشد.»نوع«. قید میتواند از نظر 

 اسم یا گروه اسمى که بدون واسطه حرف اضافه، راجع به فعل و گاه غیرِ فعل توضیح دهد:

  «در همان دقایق اول یکدیگر را شناختیم:»مثال 

  است مانند مثال شامل حرف اضافه و متمم باشد.قید ممکن 

 اسمى که به اسم دیگر مى پیوندد تا مفهومى از این قبیل را به آن بیفزاید:مضافٌ الیه:

ملکیّت )کتابِ حسین(، تشبیه )کتاب گل(، استعاره )کتابِ جدایى(، اختصاص )کتابِ درس(، توضیح )کتابِ مکاسب(، بیان جنس )کتابِ 

 محمّدِ زکریاّ.زر(، فرزندى )

  اسمى که پیش از مضافٌ الیه قرار دارد، مضاف نامیده مى شود که خود مى تواند نقش هایى بپذیرد.

مثل: کوهپایه )= پایه کوه(، دریا کنار )= کنارِ دریا(اسمی که  ;گاه نیز مضافٌ الیه پیش از مضاف مى آید که آن را اضافه مقَلوب مى نامند

 گیرد. در جمله مورد خطاب قرار

 «برادر! خوش آمدی»مثال:

 ِ ( به اسم قبل از خود اضافه شود.-و معمولا با کسره )  که در جمله به مفهوم و نقش صفت بیاید. کلمه ای :صفت 

 : هوای آلوده = آلوده صفت برای هوا است./ مثال

 پرکاربردترین صفت های بیانی 

 یک واژه به کار می رود. واژه ای که وصف می شود، موصوف نام دارد.همانطور که می دانید، صفت بیانی، برای توضیح و وصف 

صفت هایی هستند که هیچ کدام از ویژگی های سایر صفت ها) صفت هایی که در پایین ذکر شده اند( را نداشته باشند :   مطلق :-الف

 پاک، روشن، پاکدل مثل: قشنگ، تاریک، قویدل، 

 مضارع یا بن ماضی فعل ساخته می شوند.صفت هایی هستند که از بن  فاعلی :-ب

 گیرنده ، جوینده ، نده :  -ن مضارع + ب

  روا ، شنوا بن مضارع + ا : 

 گریان ، روان بن مضارع + ان: 

 ، آمرزگارآموزگار آفریدگار،   بن ماضی/ بن مضارع + گار:

 ، نمودار، شنیدار خریدار:  ار+  ماضی بن 

صفت هایی هستند که معنای صفت بدهد یعنی بتوان با کسره به کلمه قبلش اضافه شود مثل: ) صفت فاعلی مرکب چیست:  نکته مهم:

) جهان گیر = مردِ جهان گیر ( و به معنای کننده کاری بیاید) جهان گیر: کسی که جهان را بگیرد ( و نیز از دو جز معنادار ساخته شده اند

  جهان + گیر (

 ساخته می شوند. مثل: گفت + ه = گفته / دید+ ه = دیده بن ماضی + ه  صفت هایی هستند که از ِ مفعولی :-پ

 مصدر + ی = خوردن + ی = خوردنی / دیدن+ ی = دیدنی / گرفتنی / پوشیدنی / لیاقت: -ت



      ادبیات فارسی// دبیرستان های شهرستان نورآباد لرستانامیدعلی شیخی کن کت// دبیر 
========================================================================================================= 

38 

 

خوبی / = صفت نسبی ... مثل: محمد+ ی = محمدی / تهران+ ی = تهرانی / خوب + ی=  یا ین یا انی یا انه اسم یا صفت + ی نسبی : -ث

 سیم+ ین= سیمین / دختر+ انه= دخترانه / جسم+ انی = جسمانی /سرخ=ی= سرخی / 

» ؛ بـه ایـن واژه هـا « آی، ای، یـا، ا » نشـانه هایی هسـت کـه بـا آنها کسـی یا چیـزی را صدا می زنیـم؛ مانند  در زبـان فارسـی، :منادا

 ای انسان / یا علی / « / خدایا » نـام دارد؛ ماننـد « منـادا»آید، میگوییـم. اسـمی کـه همـراه آنهـا می« نشـانة نـدا

 مثل: رضا ! چه خبر! = یعنی ای رضا ... همراه با علامتی مورد خطاب قرار گیرد: اسم می تواند در جمله بدون علامت یا

. منادا نیز می تواند به صورت گروهی واژه هایی را که مورد خطاب و ندا قرار می گیرند، منادا و نقش آنها را نقش منادایی گویند

 به کار رود:

 : نقشهای تبعی

. و میگوییم « تبعی نقشهای  »روه اسمی پیش از خود است؛ به اینگونه نقش هادر اصطلاح، پیرو گ گاه، واژه از نظر نقش دستوری، 

 معطوف، بدل ،تکرارعبارتند از:    

معطوف » آمده « و » گیاه روییدنی هستند. ) گیاه که بعد از حرف  وگل آید.  می« و»واژه، یا واژه هایی که بعد از حرف عطف  معطوف:

و اشتباه گرفته نشود. مثل: ما به تهران رفتیم « ربط همپایه ساز که در بین دو جمله همپایه می آید و» با حرف است. دقت نمایید که « 

 دوباره برگشتیم . 

 از قبل های واژه یا واژه  اسمى که پیش یا پس از اسم دیگر مى آید تا آن را بهتر بشناساند، مثلا لقب، مقام، یا پیشه اش را بیان کند:بَدلَ:

 .  میدهد توضیح را خود

 ) پدر جمال بدل برای کمال است. که معمولا بین دوتا کاما ) ، ( می آید.( ، در تهران زندگی می کند. پدر جمالکمال ، مثال: 

 

ی .  ) که برف دوم تکرار از برف اول م برف مثل: برف آمدجمله تکرار می شود.  یک  واژه یا واژه هایی، در یک نقش، دو بار درتکرار:

 باشد.( 

 ** کلماتبین روابط معنایی ** 

مثل: امید و آرزو / پیشوا و ای دیگر دارد، مترادف آن است.  که معنایی مشابه، معادل یا یکسان با کلمهای  کلمه: )ترادف(یا  معنایی  هم* 

 جلودار / نیکی و حُسن / خوبی و نیکی / جمال و زیبایی / 

/ سرعت و . مثل: روشن و تاریک / سرد و گرم نایش مخالف معنای واژة دیگر استای که مع واژههای متضاد( تضاد معنایی )واژه** 

 آهسته /

هایی از  رسد؛ پس، تناسب آوردن واژه عبارت است از مجموعه معناهایی که یک شخص موقع شنیدن آن کلمه به ذهنش می: تناسب ** 

 تواند از نظر جنس، نوع، مکان، زمان، همراهی و... باشد؛ مثل: یک مجموعه است که با هم تناسب دارند. این تناسب و رابطه می

 ترن و اقاقیا  = یادآور انواع گل هستند یا یادآور سرسبزی بهار هستند.شقایق و نس

 

https://article.tebyan.net/3441/%D9%83%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C#9
https://article.tebyan.net/3441/%D9%83%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C#9
http://kelk1341.blogfa.com/post/35/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa(%d8%af%d8%b1%d8%b3-%db%b1%db%b7-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%b1-%d9%88-%db%b1%db%b7-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%db%b2%d9%88%db%b3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85)
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« طبیعت و گل»های  گیرد؛ برای مثال؛ واژه ها معنای واژة دیگر را در برمی رابطة بین دو واژه که در آن معنای یکی از واژه: تضمّن ** 

و دیگر  را در « گل»که  اسم کلی است یک  طبیعتو است  « طبیعت »از  جزیی به نوعی« گل»شوند که  گونه به هم مربوط می این

» جزیی از « گل» توجه داشته باشید که یکی از واژه ها کلی تر از دیگری بوده و جزیی تره هم جزیی از کلی تره باشد. که گیرد.  برمی

 که کلی تر است می باشد.« طبیعت 

 ** کلمات هم آوا **

 کسان بوده امّا در شکل نوشتاری و معنایی باه متفاوت باشند. مثل: کلماتی هستند که در تلفظ ی :کلمات هم آوا

 ) دشواری و سختی(  عسیر –) کرة آتشین (  اثیر –) عصاره و شیره (   عصیر –) گرفتار( اسیر

 ) غذایی از گندم و گوشت( هلیم  -) بسیار صبور و بردبار(  حلیم

 

 ** مُمال ** 

 :مال می گویند.مثالمُ ، برخی از واژه های عربی که در زبان فارسی به کار میرونددر  « ی »  به « الف »تبدیل:  مالمُ

 مزاح = مزیح              سلاح = سلیح        هلام = هلیم          کلام= کلیم               سلام = سلیم 

 

 

 **واع جمله ــان** 

 ؟جمله ی مستقل چیست 

 جمله ی مستقل جمله ای است که جزئی از یک واحد بزرگتر نباشد، در واقع جمله ی مستقل نیازمند اجزای دیگری نیست.

 جمله ی مرکب -2جمله ی ساده  -1جمله ی مستقل دو نوع دارد: 

 جمله ای است که یک فعل دارد و دارای یک یا چند وابسته است. جمله ی ساده

 کاری، درخت سرو می کارند.آنها در روز درختمانند : 

دو جمله جداگانه است که اگر دو جمله را از هم جدا کنیم یکی از جملات  جمله ای است که بیش از یک فعل دارد؛ جمله ی مرکب

 ناقص می شود. مثل: 

ای ناقصی را می رساند که اگر دقت منید معن جمله اول) تا به بالای کوه رسیدم )   روشنایی آفتاب را دیدم تا به بالای کوه رسیدم

اگر، » می گویند. چون یکی از حروف ربط وابسته ساز « جمله ی پیرو یا وابسته » و به ادامه نیاز دارد. به این جمله ای که ناقص است 

است و به این روشنایی آفتاب را دیدم  که اگر دقت کنید معنایش کامل  جمله دوم:«  چون، وقتی ، تا ، تاوقتیکه، زمانیکه، همینکه و... 

 قسمت از جمله مرکب که معنای کاملی را برساند جمله پایه یا هسته می گویند.( 

 روشنایی آفتاب را دیدم=    به بالای کوه رسیدم            تا

 جمله وابسته یا پیرو  =    جمله هسته یا پایه      از حرف ربط وابسته س 

 

http://kelk1341.blogfa.com/post/34/%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%a7(%d8%af%d8%b1%d8%b3-16-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-9-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85)
http://kelk1341.blogfa.com/post/30/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%ac%d9%85%d9%84%d9%87-%2c-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%b1%d8%a8%d8%b7-(%d8%af%d8%b1%d8%b3-16-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b3-7-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85)
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اگر در  «)هم ...هم( ،) چه ....چه( ،)نه ....نه( ،)خواه .....خواه(،) یا ....یا( و...پیوندهای جداشده و، پس ،ولی ،یا، اما  و »حروف : نکته مهم:

بین دو جمله بیایند جمله مرکب نمی سازند و به این گونه جملات، جمله همپایه ساز می گویند زیرا دو جمله به طور جداگانه هم معنی 

   می دهند. مثل: 

) اگر دو جمله را از هم جدا کنیم  ها قدم می زدم و نوای دلنشین استاد شجریان را گوش می کردم. آرام آرام در میان گل

 :و به هر جمله یک جمله همپایه می گویند هرکدام یک جمله ساده معنادار است و هیچ کدام از جملات در رساندن معنا  ناقص نمی شود

 نوای دلنشین استاد شجریان را گوش می کردم.           و           آرام آرام در میان گل ها قدم می زدم

 جمله همپایه جمله همپایه                    حرف ربط همپایه ساز                            

             

 **جهش ضمیر**

جهش ضمیر می گویند. و در  : ضمیر پیوسته اگر در جمله ادبی یا بیتی جابجا شود ، یعنی در جای اصلی خودش نیاید راجهش ضمیر

 حالت های زیر ظاهر می شود: 

« زدش» در « ش » زدش بر زمین بر به کردار شیر =  :دارند «متمم»   یا«  مفعول»یا نقش  به فعل متّصل میشود؛ در این صورت (الف

 ه او گفت که نقش متمم گرفته است.یعنی ب« گفتش» در « ش » یعنی او را زد که نقش مفعولی گرفته است./   گفتش دریغ از نگاهی = 

: مثل : دامنم از دست برفت = یعنی است «الیه مضاف» صورت، این در شود؛ می وصل ) یعنی انواع اسم ها(فعل جز به هایی واژه به ( ب 

« دست » ه اسم دامنم در اصل برای  دست  می آید که در اینجا جهش خورده به دامن چسبیده( . چون ب« م » دامن از دست من برفت) 

 می چسبد پس مضاف الیه است.

 می گریم و مرادم از این سیل اشک بار            تخم محبت است که در دل بکارمت

 در بکارمت به محبت بر می گردد ) تخم محبت تو را در دل بکارم (« ت * » 
 

 رهر دَم از درد بنالم که فلک هر ساعت        کنَُدَم  قصد دل ریش به آزار دگ

 در کنَُدَم به ریش بر می گردد ) دل ریشم (« م * » 

 **واژه های دو تلفّظی ** 

 ها، واژه گونه این باشدبه می تلََفُّظ،صَحیح هردو که برخی از واژه ها در زبانِ فارسی به دو صورت تَلَفظُّ می شود : کلمه های ِدو تَلفَُّظی

 ) مه + رَ + بان () مهر + بان ( مهرَبان ) آ + مو + زِ + گار () آ + موز + گار (  //    ارآموزِگ :مانند. گویند می تلََفُّظی دو هایِ کلمه

 ) آ + سِ + مان () آس + مان (  آسمان

 ** روه اسمی و وابسته های آن** گ
گروه اسمی یک یا چند اسم که در کنار هم می آیند و یک ترکیب را باهم می سازند. و از  یک هسته )  :گروه اسمی و وابسته های آن

 (. پسینوابسته های وابسته های پیشین و هستند:  ) اجباری( و یک یا چند وابسته ) اختیاری( تشکیل شده است. و دو نوع 

http://kelk1341.blogfa.com/post/28/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86(%d8%af%d8%b1%d8%b3-8-%d9%8817-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b3-9-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b35%d9%88-16-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-8-9-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%858)
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هسته: اسم یا کلمه ای در حکم اسم است که می تواند چند وابسته بگیرد.  هرگروه اسمی فقط یک هسته می گیرد. راه تشخیص هسته 

 در گروه اسمی:

است. یا کلمه ای که از بین آنها در آخرش کسره اگر دو یا چند کلمه به صورت ساکن در کنار هم بیایند، کلمه ای که اسم باشد هسته  -1

« انسان» در بین این سه کلمه اسم است، پس «  انسان» = بین سه کلمه ساکن است و   آن دو انسانِ ( بگیرد  هسته است.  مثل:   -) 

 /  می توان گفت: آنِ دانا یا دویِ داناو می توان گفت: انسانِ دانا = کسره می گیرد اما ن و بقیه کلمات وابسته هستند. هسته این گروه است

= اولین کلمه که  آسمانِ ابریِ شهراست. مثل:    « هسته » ِ ( به هم اضافه شده باشند اولین کلمه  -اگر دو یا چند کلمه با کسره )  -2

 گروه اسمی می شود و بقیه کلمات وابسته هستند. «  هسته» است که «  آسمان» کسره گرفته 

  ته ها:انواع وابس

 هر هسته می تواند یک یا چند وابسته بگیرد که عبارتند از:

 وابسته هایی هستند که ) اسم نباشند و  به صورت ساکن قبل از اسمی ) هسته (  بیایند .( و عبارتند از:  وابسته های پیشین: الف( 

اند. اما اگر بی « صفت اشاره»شینان اسم ذکر شوند و مشتقات آنها همراه با اسم و جان«آن»و «این»هرگاه واژه های (صفت اشاره : 1

 هستند« ضمیر اشاره»همراهی اسم و جانشینان آن ذکر شوند 

 ) این و آن : صفت اشاره هستند.(  است  بهتر دوست آن از دوست این  :مثال 

 ) این و آن در اینجا ضمیر اشاره هستند. (  بهتراست این ازآن

  است مجید ، این: مثال    است.« ضمیر اشاره»د واژه ی مورد نظر شو کوتاهی مکث شده اشاره های واژه از بعد هرگاه: نکته 

 آن ،طور این ،سان آن ،سان این ،گونه آن ،گونه این ،چنان ،آن چنین ،این ،همان،چنین،چنان همین آن، این،  : از اند عبارت اشاره صفات 

 ، همان اندازه ، همین اندازه ، آن اندازه ، این اندازه ، ن قدرهما ،قدر همین ،قدر آن ،قدر این ،همه آن،  همه این  ،طور

 چندم ،چند، مقدار ،چه اندازه چه قدر، چه سان، ،چه جور چه ،چطور، چه،چگونه ،کدامین، کدام  »هرگاه واژه های (صفت پرسشی : 2

ر با اسم یا جانشینان آن همراه نباشد اگ اما. شوند می یدهنام«پرسشی صفت» بیایند اسم جانشینان یا اسم با همراه«....و ،هیچ ،چندمین

 هستند.« ضمیر پرسشی»

 ) ضمیر اشاره(؟ داری دوست را کدام) صفت اشاره (              داری؟ دوست را  کتاب  کدام: مثال 

 ای، ،پاره بعضی برخی، ری،،قد اندکی بسیاری، کمی، خیلی، چندین، هر،همه،هیچ،فلان، » مبهم های نشانه هرگاه: مبهم  ( صفت3

« اسم مبهم»اندواگر بدون همراهی اسم و جانشینان اسم ذکر گردند « صفت مبهم»اسم ذکر شوند،  جانشینان یا اسم همراه «...، چندان

 : مثال  اند.

 ) ضمیر مبهم ( .آمدند همه ) صفت مبهم (   //    . آمدند مردم همه آن

 هوم پرسشی داشته باشند دیگر نشانه مبهم نیستند.مف« چند، چندین ، هیچ» نکته:هرگاه 

 ) هیچ در اینجا صفت پرسشی است. (      شناسی؟ می  را عاقلی هیچ: مثال 
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و بر سر  هستند و اگر به تنهایی« صفت تعجبی»همراه اسم یا جانشینان اسم باشند« چه، ،عجب،چقدر»هرگاه واژه های (صفت تعجبی: 5

 اند.« بیضمیر تعج»گردند نذکر  اسمی

 ) ضمیر تعجبی( ! کردی چه ) صفت تعجبی (   //    ! کردی خوبی کار چه  :مثال 

  اعدادی که در اول اسمی بیایند و عبارتند از: :شمارشی صفت( 4 

 .اصلی اند « صفت شمارشی»هر گاه اعداد یک تا بی نهایت با اسم یا جانشینان اسم همراه گردند ،  الف(صفت شمارشی اصلی: 

  .است شمارشی صفت و پیشین وابسته یک جمله این در سخن بگوی:   روز یک  :   المث 

 است. پیشین وابسته  شود می همراه «مینُ_»که با  همراه باشد. عددی « مینُ-»است که با لفظ  عددی ب( صفت شمارشی ترتیبی:

 هزارمین سالگرد فردوسی براگزار شد.چهلمین سال فرارسید.   //     :مثال 
 

 هستند« صفت عالی»را به دنبال دارند «ترین»همه ی صفت هایی که وند (صفت عالی : 6

 برترین آرزوی من دیدار توست.  :مثال 
 

 قرار هسته کنار در ای فاصله هیچ بدون ها شاخص.  آیند  می به صورت ساکن عناوین و القابی را می گویند که پیش از اسم(شاخص: 7

 جای دیگری هسته گروه اسمی باشند . در توانند می و هستند صفت یا اسم خود گیرندو می

 خواهر، برادر، عمو ،عمه ، خاله، تیمسار، سرلشکر، کدخدا، مهندس ، دکتر ، ، مشهور ترین شاخص ها عبارتند از : آقا ، خانم،استاد، حاجی 

 حاج احمد آمد  // خانم مرادی // تیمسار نظری // دکتر جوادی // مثال: 

 :شاخص ها به تنهایی دارای هیچ نقش نحوی ) فاعلی ، مفعولی،مسندی،...( نیستند . (1نکته 

( اگر عناوین و القاب با کسره ی اضافه )نقش نمای اضافه(همراه باشند، شاخص محسوب نمی شوند بلکه هسته ی گروه اسمی اند 2نکته

            انتظامی //آقایِ مرادی آمد   //   دکترِ روانشناس  // تیمسارِ نیروی   مثال:

                                        
 ِ ( به هسته اضافه می شوند.مثل: -: وابسته هایی هستند که بعد از هسته می آیند و با کسره ) وابسته های پسین ب(

 دنیای کودکی : کودکی وابسته پسین برای دنیا است. و دنیا هم هسته می باشد.

 بارتند از: وابسته های پسین ع

  ) در صفحات قبلی توضیح داده شده است.( الف( مضاف الیه 

                           توضیح داده شده است.(    «   32و  36» ب( صفت) در صفحات قبلی

 چهارم –سوم  –دوم «  ( : ُم  -» پ( صفت های شمارشی ترتیبی نوع دوم ) عدد + 

 

 

 

 

 ** حول واژه ها در گذر زمان** ت

واژه ها در گذر زمان و با گذشت روزگاران در حال تغییر و تحول هستند و شکل و یا معنای ثابتی نمی توانند  تحول واژه ها در گذر زمان:

  تغییراتی می شود که عبارتند از:  داشته باشند. هر واژه به فراخور ماهیتش مشمول

http://kelk1341.blogfa.com/post/26/%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86(%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%db%b1%db%b2%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-)
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 د.شده اند و امروزه دیگر کاربردی ندارن الـف( بـه دلایل سیاسـی، فرهنگی، مذهبـی یا اجتماعی،از فهرسـت واژگان حذف

 مثل: 

//  نامه( یک نوع )  هطّفِلَمُ ) سیخ کباب ( //  بِلسِِک(   //   /  یا طعنه و سرزنش هم معنا می دهد) نیمروکواژه) ترکیب(  //   آمیغ

  (تیر ة ) دهان سوفار // (  پوشش جنگی)  برگستوان

 :مثل ب( بـا از دسـت دادن معنـای پیشـین و پذیرفتـن معنـای جدیـد، بـه دوران بعـد منتقـل شود؛

) در قدیم: آراسته شده و  مزخرف //      ) در قدیم احمق و نادانی / امروزه: زیبا ( رعنادبیر ) در گذشته: نویسنده / امروزه : معلم (   //     

) در قدیم: نوعی گوگرد /  کثیف ) در قدیم: چرک بدن / امروزه : شوخی (   //  شوخ خوش اندام / امروزه : بیهوده و بی ارزش (   //  

بازار / امروزه گروه ( // خورش) در  تیم ) در قدیم:امروزه قسم خوردن( // تماشا ) در قدیم: گردش و تفریح / امروزه: مشاهده کردن (   // 

 قدیم: انواع غذاها / امروزه : یک نوع غذای خاص (

که در قدیم به سپر دفاعی گفته می  «سپر» مانند:  هم معنای قدیم خود را حفظ کند و هم معنای جدید گیرد؛کلمه هایی  ( پ 

به یخهای بالای کوه گفته میشد و هم اکنون هم که به یخچال که  « یخچال» شد و هم اکنون به سپر ماشین نیز سپر می گویند و یا 

  که در گذشته زین اسب بود واکنون زین دوچرخه نیز گفته می شود. «  زین»  خانگی گفته می شود و 

 (  و بعضی از ورزش ها جدید : در زمین فوتبال   دروازه ) قدیم : در ورودی شهر

 ( حرکت در فضاجدید : وسیله ی    سفینه ) قدیم : کشتی

 (  جدید : کرسی استاد //   که به عنوان وسیله گرمایشی استفاده می شده کرسی ) قدیم : چهارپایه

 جدید : رکاب دوچرخه ، موتور سیکلت و خودرو (...//     رکاب ) قدیم : رکاب اسب

 «  پا و دست ، ،سر خنده شادی،،  باران، گریه »: مانند امروزه هم وجود دارند. قدیم معنای همان باکلمه هایی ک ( ت 

 ** و انواع آن به قرینه ف** حذ

حذف: اگر کلمه یا قسمتی از جمله به دلایلی مثل: کوتاهی و اختصار ، ضرورت وزن شعر، جملات آهنگین و تحریک حس کنجکاوی 

 به طوری که لطمه ای به اصل کاربرد جمله نرساند می گوییم حذف صورت گرفته است و دو نوع است:  خواننده یا شنونده آورده نشود

در این نوع حذف کلمه یا کلماتی که حذف شده اند قرینه آنها در جمله وجود دارد و ما براساس آن قرینه  ذف به قرینه لفظی:الف(ح

 قرینه آن یکسان باشد . مثل:متوجه حذف می شویم. دقت داشته باشید حذف لفظی باید 

هم آنها ... » در جمله قبلش ذکر شده  هم بچه ها حرکت کردند و هم آنها. ) اگر دقت کنید بعد از آنها حذف صورت گرفته و عین قرینه

 حرکت کردند ... ( 

 ل:** نکته اگر شناسه فعل تفاوت داشته باشد حذف بدون قرینه است و این نوع حذف اشتباه می باشد. مث

با هم ما حرکت کردیم و هم آنها ... نمی توان حرکت کردیم را برای آنها بیاوریم و باید بگوییم هم آنها.. حرکت کردند... و در اینجا حذف 

 فرینه صورت نگرفته است.

)باشد( در این نوع حذف از معنا و مفهوم به آن قسمت حذف شده پی می بریم مثال:هر چه زودتر  ذف به قرینه معنوی :ب( ح

 بهتر)است(

 نکته: در تمام شبه جملات و احوال پرسی ها حذف به قرینه معنوی صورت می گیرد. مثل: بسم الله / سلام //

 .حذف می شوند باید در شمارش تعداد جملات به حساب آیند و لفظی افعال و جملاتی که به قرینه معنوی-توجه 

http://adabiyattarmi.blogfa.com/post/3
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 اصوات ** و جمله ** شبه

 د که ظاهر جمله را ندارند اما معنای یک جمله را در خود دارند. و عبارتند از: کلماتی هستن شبه جمله:

 - کاش،آمین ،ای کاشکی: دعا و ،آرزو امید جمله * شبه 

 - ....وای ، آفرین،احسنت،افسوس:تحسین و * تشویق

 - ،فغان فریاد،وای و ،دریغ ،درد آه: تاسف و * درد

 - عجب به،وه،عجب،شگفتا،چه:* تعجب

 - ،هان مبادا،الامان،زینهار:پرهیز و نبیه* ت 

 - الله خفه،خاموش،ساکت،بسم:امر * 

 بان،بله قر بچشم،چشم ای:احترام * 

 : آری، بله،  * شبه جمله تصدیق

اصوات برای بیان بیعت را اصوات یا صداها می گویند. تمام صداهای پیرامون ما در طهمان شبه جمله هستند. به نوعی در واقع  اصوات:

، بیم، امید، آگاهی، خشم، تنفّر، تمسخر، توهین،  حالات روحی، احساسات و عواطف گوینده از جمله تحسین، شادی، تعجب، رنج، تنبیه

 مثال:  .روند اعتراض، تحقیر و نیز برای راندن و خواندن حیوانات به کار می

صدای ضربه شمشیرها به هم ) چکاچاک ( / صدای ) چک چک  صدای گربه ) میو میو ( / صدای سگ ) واق واق ( / صدای آب ) شُرشُر ( /

 وای // هی // ( آب / صدای پرنده ) جیک جیک ( // هیس! //  کیش!  // آخ //  چخِ // 

 نکته مهم: اصوات ، شبه جمله ها و منادا  در شمارش تعداد جملات هرکدام یک جمله محسوب می شوند.

 «  **را » واع  ــ**  ان 

را » کاربردهای گوناگونی داشته است. اما امروزه حرف « را » سی مخصوصاً در جملات بلاغی و شعرها و نثرهای قدیمی حرف در زبان فار

 بیاید مفعول می باشد.« را » نشانه مفعولی است و هر اسمی که با حرف « 

 به کار می رفته است.« از ، به ، بر ، برای »  به معنی حروف اضافه« را ** » 

 مثل:

 تو گفتم..... بهیعنی:   =گفتم سخن همی گوی با من  راو ت

 تو پرسیدم که .... ازیعنی:    =پرسیدمی که حال چون است  راتو 
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 حافظ شیرین سخن درودی..... بر یعنی :  = درودی هم فرستاد را حافظ شیرین سخن

 .دوست سرایی یه قیمت خریدم... براییعنی:   = سرایی خریدم به قیمت  رادوست 

 چند مثال شعری:

    را عام مصلحت ای بنده کند خاص             حکمت محض است اگر لطف جهان آفرین

 یعنی برای بنده ای.....«  ... برای » در این بیت به معنی « را » 

 

        آشکارا شد خواهد پنهان راز که دردا      دل می رود زدستم صاحب دلان خدا را

 ع اول :  یعنی برای خدادر مصرا« را »       

 

 بشتافتند بزم و باده سوی        ششم ماه را روی برتافتند

 در ششم ماه روی برتافتند.....« ... در » به معنای « را » 

 :بدل از کسره  یا ) فک اضافه ، اضافه گسسته ( « را **» 

 می سازند. مثل:    امروزه دو کلمه را با کسره به هم اضافه می کنند و ترکیب وصفی یا اضافی

 دستِ علیاضافه می کنیم.. می شود:   علیرا با کسره به    دست

استفاده می کردند و برای این کار کلمه دوم ) علی ( را  قبل از کلمه اول ) دست ( می آوردند و را « را » در قدیم به جای کسره از حرف 

 را بین آنها و بعد از کلمه دوم می آوردند. مثل: 

 استفاده می کردند.« را » ِ (  از  -این است...... دقت کنید به جای )  علی را دستاین است .....  که در قدیم می گفتند......  لیدستِ ع

 مثال: 

 راستیرا زنیرو بود مرد 

( می گذاریم ِ  -ها کسره ) باشد اضافه می کنیم و بین آن«  مرد » که « را » است را به اول کلمه قبل از « راستی » که « را » کلمه بعد از 

 ز نیرو بود راستیِ مرد...... 

 

 مثال: 

 رهایی نشد ممکن زلفت زدام را دل             چندان که جهد کردم بازهد و پارسایی

آورد..... را می توان قبل از دل با کسره « را » آمده است. حالا کدام کلمه بعد از « را » حرف « دل » به مصراع دوم دقت کنید. بعد از 

 دقت کنید اسم باشد . فعل و حرف را اضافه نکیند....... 

 رهاییِ دل ز دام زلفت ممکن نشد... -3زلفِ دل ز دام رهایی ممکن نشد.....   -2دامِ دل زلفت رهاای ممکن نشد........  -1

 ( کن نشد...رهاییِ دل ز دام زلفت مماگر خوب به ساختار دقت کنیم جمله سوم بهترین گزینه است... )

 

 مثال: 

 مشتری جز گوش نیست رامر زبان         این هوش جز بیهوش نیست مِحرَمَ
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 با کسره می آوریم:   مشتریِ زبان جز گوش نیست.« را » را در اول  اسم قبل از « را » اسم بعد از  

 

 : نشانة مالکیت« را ** » 

 ای اسنادی همراه می شود. مثل:معنی مالکیت می دهد و معمولا با فعل ه« را » این نوع 

 ست.رازمین از چهار جانب او 

 اوست..... مالیعنی: زمین از چهار جانب 

 

 اختصاصی یا مخصوص:« را ** » 

 مخصوص بودن یک ویژگی که همیشگی مخصوص کسی باشد را نشان می دهد. و با فعل اسنادی همراه است.« را » این نوع  

 مثل:

 سترالطف و عنایت تو 

 توست....  مخصوصلطف و عنایت  یعنی

 

 مثالی دیگر:

 مِنَّت خدای را  که طاعتش موجب قربت است.

 یعنی سپاس مخصوص خداست.....
 

مالکیت، مالکیت مخصوص انسان ها و مخلوقات است و نسبی « را » مخصوص یا اختصاصی در چیست؟ در « را » مالکیت با « را » فرق 

را از او گرفت. مثل دست علی.. اگر دست علی را قطع کنیم دیگر مالک دستش نیست. پس نسبی  است و دائمی نیست یعنی میتوان آن

می و همیشگی است و نمیتوان آن را از او گرفت. مثل: عنایت خدا .. که یک مخصوص مال خداست که دائاختصاصی و « را » است. اما 

 است .... برای خدا ویژگی همیشگی

 

 * * استفهام انکاری **
فهام انکاری یا پرسش انکاری یک نکته دستوری است که در قلمرو زبانی بررسی می شود اما در بعضی موارد به اشتباه جزء قلمرو ادبی است

 زیرا این نمونه زیبای زبانی مربوط به علم معانی است و جدای از علم بیان و بدیع می باشد. آن را ذکر می کنند.

ویسنده ، مطلب خود را به صورت پرسشی بیان کند به طوری که فعل آن مثبت باشد اما جواب آن فعل اگر در بیتی یا جمله ای شاعر یا ن

 منفی بیاید گفته می شود از استفهام انکاری بهره برده است. مثل:

 ها؟ کجا دانند حالِ ما سبکباران ساحل         شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل 

ت پرسشی آمده است) کجا دانند( و فعل هم مثبت آمده.. ولی جواب آن می خواهد بگوید یعنی هیچ کس اگر دقت کنید، بیت به صور

 حال ما را نمی داند.

 مثالی دیگر:

     سیلی خور خاک و باد بودن؟           تا چند زمین نهاد بودن 

 ی آن منفی است.() فعل موجد در بیت مثبت آمده اما معنا یعنی سیلی خور و زمین نهاده نباش.....
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 در پایان واژه ها **« ان » ** انواع 
پایانی کلمات به یک معنا وجود « ان » می آید. اما این « ان » ساختار بعضی از واژه ها در زبان فارسی به گونه ایست که در پایان آنها 

« ان » را از آخر کلمه بردارید و کلمه باقی ماند، نوع  «ان » توجه کنید اگر بتوان  ندارد. زیرا می تواند معانی گوناگونی به خود بگیرد. 

  دارد . در غیر اینصورت جزء اصلی کلمه محسوب می شود و نوع ندارد.

 

 پایانی :« ان » انواع 

که کلمه است و به آن افزوده نشده است. به طوری و ذات جزء اصلی « ان » یعنی ساختار کلمه به گونه ای است که : ذاتی« ان » الف( 

 درمان //اگر از کلمه جدا شود، کلمه معنا و ریخت خود را از دست می دهد. مثل:    نان //  جان  //  دان  //   ران //  آسان // 

به آخر اسم ها اضافه می شود که بر جمع بودن آن اسم دلالت می کند. و می توان آن را از آخر « ان » این نوع جمع:  ةنشان« ان » ب( 

به طوری که مفرد اسم باقی بماند. مثل: درختان=  چند درخت //  پسران = چند پسر // زنان= چند زن // مردان= چند مرد // اسم برداشت 

 دختران = چند دختر

بر مکان خاصی دلالت می کند. و اسم مکان می سازد. مثل: گیلان = مردم گیل  //  دیلمان: « ان » این نوع نشانة مکان : « ان » پ( 

 یلم در استان بوشهر واقع است.// ریگان: مردم ریگ در استان کرمان واقع است.// کرمان: مردم کِرمَ) اهل کرم و بخشندگی( //مردم د

 کرمانشاهان= مردم کرمانشاه

حر  //  بر زمان خاصی دلالت می کند. مثل: بامدادان= هنگام بامداد  //  سحرگاهان: هنگام س« ان » این نوع نشانة زمان : « ان » ت( 

 بهاران= هنگام بهار // پاییزان: هنگام پاییز

بر شباهت دلالت دارد. یعنی شبیه سازی می کند. مثل: ماهان = مانند ماه  //  کوهان= مانند « ان » این نوع نشانة شباهت: « ان » ت( 

 کوه // سایان= مانند سایه // 

جدید را به شکل اولیه کلمه نسبت می دهد. و باید این نسبت هم  که نسبت داده می شود. یعنی ساختنشانة نسبت : « ان » ج( 

معقولانه باشد. مثل: بابکان = یعنی منسوب به فرق بابک یا منسوب به سرزمین بابک یا منسوب به گروه و طایفة بابک //  جانان = یعنی 

 منسوب به جان  //  قبادان : منسوب به قباد) پادشاهی بوده ( // 

 //  که بر حالت چیزی یا کسی دلالت می کند. مثل: شادان = در حال شادی // نگران: در حالت نگرانی و اضطرابنة حالت: نشا« ان » چ( 

ان ( « + بن مضارع خندیدن» این نوع حالت از بن مضارع فعل + ان  ساخته می شود. مثل: خندان ) خندنشانة صفت فاعلی : « ان » ح( 

 ان (  // روان // دوان  // « + تن بن مضارع گریس» // گریان: گری

صفت فاعلی می تواند نشانة حالت هم باشد و این موضو.ع را باید در جمله به کار گرفت. زیر در جمله تفاوت ها نشان داده « ان » : گاهی نکته مهم

 می شود. مثل:

 لمه قبل از خودش اضافه نشده، نشانة حالت است.چون ساکن آمده و به ک«  خندان» حالت =  او خندان به نزد من آمد = اینجا « ان » 

 چون با کسره به کلمه قبل از خود اضافه شده است، صفت فاعلی است.« خندان» صفت فاعلی = صدایِ خندان او را شنیدم = اینجا « ان » 

) یخ د. مثل: یخ بندان = یعنیبه کلمه می ده یاگر در آخر کلمه ای بیاید معنی مصدر« ان » این نوع نشانة اسم مصدری : « ان» خ( 

 ) حنا بستن ( // آینه بندان )آینه بستن ( //// حنابندان = یعنی  بستن(

 نکته مهم: ساختار معنایی این گونه واژه ها را باید در جمله  و در کنار سایر کلمات به خوبی مشاهده نمود تا معنای دقیق آنها استنباط

 یعی کدکنی:گردد. مثل: جویباران در شعر دکتر شف

 بیداری ستاره در چشم جویبارانباران           های بوسه در ای مهربان تر از برگ! 

اما در جایی  بر مکان بودن جویبار دلالت می کند. چون مفهوم جمله این را نشان می دهد.« ان » جویباران: در اینجا اسم مکان است. و 

 دیگر ممکن است بر مکان دلالت نکند. مثل:

 تو مانند جویباران جاری است.نگاه 
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 بر شباهت دلالت می کند. یعنی مانند جویباری جاری هستی.« ان » در اینجا 

 

 در آخر بعضی از واژه ها **« ک » ** انواع 
کلمه  را بردارید« ک » می گیرند که می تواند بر معنای خاصی دلالت کند. توجه داشته باشید که اگر « ک » بعضی از واژه ها در پایان 

 معنا داشته باشد.

 در آخر واژه ها:« ک » معنای 

و نمی توان آن را از کلمه جدا کرد. مثل: نوک // شیک // بیک  ب می شود.امربوط به خود کلمه است و جزء اصلی کلمه حس« ک » الف( 

 // نیک

 : پسر بی ارزشفرومایه و بی ارزش // پسرک سی را تحقیر کینم . مثل: مردک : یعنی مرداگر بخواهیم کنشانة تحقیر کردن : « ک» ب( 

 ی و خُرد بودن دلالت می کند. مثل: زاغک ) زاغ کوچک ( //  شاخک ) شاخه کوچک (ککه بر مفهوم کوچنشانة تصغیر : « ک » پ( 

 ی // طفلک: طفل کوچک و دوست داشتن که بر دوست داشتن  و ترحم دلالت می کند. مثل:نشانة دلسوزی و تحبیب : « ک » ت( 

 که بر شباهت دلالت می کند. مثل: پشمک : به شکل پشم نشانة شباهت : « ک » ث( 

 بر حالت چیزی دلالت می کند. مثل: نرمک : یعنی در حالت نرم بودن و در حال آهستگی و آرام بودن ..نشانة حالت: « ک » ج( 

 اینک می رسد بهار......یعنی آرام آرام بهار می رسد.نرمک نرم 

به علت همراهی همیشگی با چیزی بر این عنوان دلالت می کند. مثل: سنگک: یعنی سنگی به همراه سنگ نشانة همراهی: « ان » چ( 

 پخته می شود. // بادبادک : به همراه باد) چون بادبادک به همراه باد پر می شود یا بلند می شود.(

 می آید. مثل: بابک: بابای بزرگوار  //  حسنک : حسن بزرگواربرای بزرگ داشتن و احترام نشانة تفخیم و تعظیم: « ک » ح( 

بر نسبت دلالت دارد. یعنی منسوب به پیزی می شود. مثل: زردک: منسوب به زردی // سفیدک: منسوب به نشانة نسبی: « ک » خ( 

 سفیدی //

 ** ساختمان واژه ها **

 ا مشخص می نماید که به آن ساختمان واژه ها گفته می شود. و عبارتند از:هر واژه ای در زبان فارسی ساختی دارد که اجزای سازنده آن ر

 واژه هایی هستند که از یک جزء ساخته شده اند و قابل تجزیه نیستند. یعنی نمی توان آن را تکه تکه کرد. مثل:الف( واژه های ساده : 

 تجزیه ساخته شده اند.سخن  //   برف  //   شاد   //  دل // ... هرکدام از یک جزء غیرقابل 

هرچند قابل تجزیه هستند اما چون ریشة تاریخی دارند « اسفندیار ) اسفند + یار ( / تابستان ) تاب+ ستان ( » نکته:  واژه هایی مثل 

 امروزه ساده محسوب می شوند.

 یه هستند. مثل:واژه هایی هستند که از دو یا سه جزء معنادار ساخته شده اند و قابل تجزب( واژه های مرکب: 

 //  گلنار: گل + نار     //   نورآباد: نور + آباد //  کوردل: کور + دل   //   نازک دل: نازک + دل   //   گلگیرساز : گِل + گیر + ساز 

عی که می ِ ( می آید واژه های مرکب نیستند و فقط ترکیب وصفی یا اضافی ساخته اند. به نو-عبارت هایی که بین آنها کسره )  نکته:

 توان بین آنها حرف یا کلمه ای هم اضافه کرد اما بین واژه های مرکب نمیتوان چیزی اضافه کرد. مثل:

** سخن مناسب =  می توان گفت: سخنان مناسب ، سخن های مناسب ، سخن بسیار مناسب .... پس مرکب نیست. و نیز بین دو کلمه 

 ِ ( آمده است.-کسره ) 

ِ ( نیامده و نمی توان حرف یا کلمه ای بین آنها اضافه نمود... روانی شناس ، روان ها شناس ، -و کلمه کسره ) ** روان شناس = بین د

 روان خوب شناس //

 واژه هایی هستند که از یک جزء معنادار و یک یا دو جزء بی معنی ساخته شده اند. مثل:پ( واژه های مشتق ) وندی ( : 
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 گفت + ه  //  کارمند : کار + مند  //    نادانی : نا + دان + ی  //  بودن: بود + ن  // لبه :  لب + ه    //   گفته :

 

 ونه تغییر معنایی ایجاد نمی کنند . و عبارتند از:گحروف زیر واژ ه مشتق ) وندی ( نمی سازند. زیرا هیچ  نکته مهم:

 ش  مان  تان  شان (   //  ی  نشانه نکره در آخر بعضی از اسم ها //  ترین  //  ضمایر متصل) م  ت  –نشانه های جمع ) ها ، ان ( //  تر 

وقتی می گوییم :   درخت .. یک واژه ساده است ... اگر جمع بسته شود ) درختان ، یا نکره : درختی ( باز ساده است . چون نشانه جمع و 

وند: هفت + ه =  هفته.... تغییر معنا از عدد هفت به ایام هفته که نکره تغییر معنایی جدیدی ایجاد نکرده اند.  اما وقتی گفته می ش« ی » 

 منسوب به هفت می شود و معنایی جدیدی می سازد.

واژ ه هایی هستند که از دو جزء معنادار و یک یا دو جزء بی معنی ساخته می شوند. مرکب ( :  –مرکب ) وندی  -ت( واژه های مشتق

 ارد و هم ویژگی هی مشتق ) وندی ( بودن را دارد. مثل:یعنی هم ویژگی های مرکب بودن را د

 جوانمردی: جوان + مرد + ی ) دو قسمت معنا دارد و یک قسمت بی معنی است.(

 سراسری: سر + ا + سر + ی ) دو قسمت معنا دارد و دو قسمت بی معناست.(

 

 **  انواع وندها **
 ار می آیند و یک واژه جدید با معنای جدیدی می سازند. و عبارتند از:حروفی بی معنی هستند که همراه واژه ای معناد« وند » 

 الف(  پیشوندها :  در اول اسم معناداری می آیند. مثل:   با ادب : با + ادب    //    بی رحم : بی + رحم    //  نادان : نا + دان

 سازند. مثل: تکاپو : تک + ا + پو  مرکب می-ب( میانوندها : در وسط دو کلمه معنادار می آیند و یک واژه مشتق

 نمونه های میانوند : 

 پای  //  ایدور  //   پااسر  //  دور امثل:  سردر وسط  دو کلمه معنادار = « ا »  -1

 جو  // وجو  //  پرس  وگو   //   جست  وگفت در بین دو کلمه معنادار = « و »  -2

بین دو کلمه را برداریم و دو کلمه به یک کلمه مرکب « و » اشتباه نشود. اگر بتوان  با حرف عطف« و » دقت داشته باشید که این نوع 

 میانوند است و اگر معنا نداد حرف عطف است. مثل:« و » تبدیل شوند 

 میانوند است.« و » مانتو و شلوار :  مانتو شلوار = معنی می دهد و مرکب ساخته پس 

 حرف عطف است.« و » شب و روز : شب روز = معنا نمی دهد پس 

دست به دست / تا به تا  /  ** توجه داشته باشید اگر بتوان حرف اضافه در وسط دو کلمه را  در وسط دو کلمه :  (  به ) حروف اضافه -3

 برداشت و واژه مرکب ساخته شود .  حرف اضافه میانوند است در غیر اینصورت فقط حرف اضافه است که متمم ساخته است. مثل:

 میانوند است.« به » را برداشت و معنی می دهد. پس « به » ت به دست: دست دست کردن کار بدی است. می توان دس

 کوه به کوه : نمی توان به را از بین دو کوه برداشت چون معنا نمی دهد. کوه کوه 

خواب و تخت ِ خواب (  می آید. چون می توان این حالت فقط بین دو کلمه ) رختِ ِ  ( بین دو کلمه : –وند نقش نمای اضافه ) کسره  -4

 ِ را حذف کرد باز کلمه معنا می دهد. رختخواب ، تختخواب  –کسره 

 

 ** ساختمان فعل ها  **
 هر فعلی یک ساختی دارد و از اجزایی ساخته می شود که به آن ساختمان فعل گفته می شود. و عبارتند از:

 اسم قبل از خودشان پیوسته نیستند و می توان آنها را از هم جدا کرد. مثل:فعل هایی هستند که با الف( فعل ساده: 

 ساده است چون با تو یکی نیست زیر تو خودش در این جمله نقش متممی دارد.« است » : فعل  است درمان من از تو
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و فعل جدایی انداخت و هرد باهم فعلی است که با اسم قبل از خود یک فعل می شود به طوری که نمی توان بین اسم ب( فعل مرکب: 

 یک ترکیب فعلی هستند. مثل: 

فعل مرکب است. زیر از اسم و فعل ساخته شده و بین آنها یعنی در آخر اسم، نمی توان « گول می زدند : »  گول می زدندآنها بچه ها را 

 حرف یا کلمه ای بیاوریم.... گولها زدند. // گولی زدند //  گول خوب زدند....

 ه: تمام ترکیب های کنایه ای، فعل مرکب هستند. مثل: دربه درشدن //  سماق مکیدن  // سربه هوا بودن //نکت

 نکته: توجه داشته باشید برای شناخت فعل مرکب باید به آخر اسم قبل از فعل حرف یا کلمه اضافه شود نه به اول فعل... مثال:

فراموش نکرد.... به فعل میشه حرف اضافه کرد.. اما به اسم نمی شود اضافه کرد.. پس   او دوستی ما را فراموش کرد:  فرموش ها کرد   نه

 ملاک اضافه کردن به آخر اسم است نه اول فعل ها.....

دو فعلی هایی که در کنار هم می آیند، یک فعل حساب می شوند و نباید به عنوان مرکب استفاده کرد و فعل ساده هستند مگر با نکته: 

 ل از خود ترکیب شوند. مثل:اسم قب

و یک فعل ساده است. حال با اسم قبل از خود آن را بررسی می « خواهد کرد » .... اصل فعل  خواهد کرد.او به پرونده ظلم مدیر رسیدگی 

واهند کرد.. می کنیم تا ببینیم با هم ترکیب می شوند یعنی نتوان بین آنها جدایی انداخت:    رسیدگی خواهند کرد.... رسیدگی فوری خ

 یک فعل ساده است در این جمله.« خواهد کرد» توان بین آنها جدایی انداخت.. پس 

« فراموش » و به ظاهر ساده است اما اگر با اسم قبل از خود   « خواهد کرد»  ..... اصل فعلاو پروند ظلم مدیر را فراموش خواهد کرد

یک فعل  فراموش خواهد کردد کرد) معنی نمی دهد اگر جداایی بیندازیم( پس : ترکیب شود ، فعل مرکب می شود... فراموش تر خواه

 مرکب است.

 بیاید. مثل:« فرا ، فرو ، بر ، در ، وا، باز» فعل هایی هستند که در اول آنها یکی از حروف فعل های پیشوندی:  -3

 فراگرفت   //  دررفت   //  بازگشت  //  برگرد //  فرو رفت

 ی شناخت ساختمان فعل فقط باید در جمله به کار گرفته شوند تا نوع ساختمان آنها را تشخیص داد.نکته مهم: برا

 

 **  شیوه بلاغی و شیوه عادی بیان جمله **
 بیان جمله در زبان فارسی به دو شیوه انجام می گیرد. که عبارتند از:

زبان است. یعنی نهاد در اول جمله و فعل در آخر جمله می آید.  الف( شیوه عادی : در این شیوه ترتیب کلمات طبق نظم رسمی و معیار

 مثل:

 فریاد می زند. درس آزادگی را در غزلیات خود حضرت حافظ

 فعلمتمم قیدی            مفعول                    نهاد                                                    

جزای جمله به هم می ریزد و جای نهاد و فعل و سایر اجزای جمله جابجا می شود. و این شیوه ب( شیوه بلاغی: در این شیوه ترتیب ا

 مخصوص شعر و نثرهای ادبی است. مثل:

 . سخن حضرت دوست را من  گفتم به دل

 متمم   فعل   نهاد             گروه مفعولی                                                         

قت کنید متمم در اول آمده ، نهاد در وسط جمله و فعل جمله در آخر قرار نگرفته و مفعول در جایگاه فعل قرار گرفته و نظم جمله اگر د

 به طور کانل در هم ریخته است. به این شیوه، شیوه بیان بلاغی می گویند.

 طف  **عَ« و **  » 
 معطوف می شود. مثل:« و » عد از بین دو اسم یا دو ضمیر می آید و کلمه ب« و » این نوع 

 درخت و کتاب   //   سخن و تفکر  //  ریشه و اصالت  //  من و تو  //   ما  و ایشان  //
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همپایه ساز می گویند . که در صفحات « واو » بین حروف اصلاً قرار نمی گیرد و  بعد از فعل، معطوف نمی سازد و به آن « و » نکته : 

 است.قبلی توضیح داده شده 

 «  **که » **  انواع 
 در ادبیات فارسی به صورت های گوناگونی کاربرد داشته است. مهمترین آنها عبارتند از:« که » 

 جنگ است. ( ازجنگ.... ) یعنی صلح بهتر  کهبه نزد من صلح بهتر « :      از » به معنای حرف اضافه « که * » 1*

 زیرادرد عشق است بر جان افتد.... ) یعنی  درد نگاه ناگهانی است  کهد نگاه ناگهانی است به معنای کلمات پرسشی :    در« که * » 2*

 آمده است.« زیرا » در معنای « که » درد عشق است که به جان می افتد.( ..... 

 آمده است.« چه کسی » به معنی « که » به تو گفته برو دست رستم را ببند( .... چه کسی گفتت برو دست رستم ببند.... ) یعنی  که

 در حکم حرف ربط وابسته ساز ..... آمده ام که سر نِهمَ عشق تو را به سر برم ) که : حرف ربط است ( « که * » 3*

 را به جای آن در جمله بگذارید پس حرف ربط وابسته ساز است.« تا » بیاید اگر توانستید  حرف « که» نکته: هر موقع در جمله ای 

 تو را ببینم تاو را ببینم ..... آمدم ت کهمثل: آمدم 

می آید  و « چون » و « زیرا » به معنای تعلیل یا علت .... در اینجا علت کاری را به صورت خبری بیان می کند و در معنای « که *  » 4*

 پرسشی نیست. مثل:

 فردا قلم نیست بر بی زبان که       زبان درکش ای مرد بسیار دان

در آینده و یا در روز  زیرادر اول مصراع دوم برای بیان علت آمده است و می گوید: ای انسان دانا سکوت کن « ه ک» اگر دقت کنید 

 قیامت بر انسان ساکت و بی زبان ایرادی نمی گیرند.) در اینجا علت را می آورد و پرسشی نکرده است.( 

 مثالی دیگر:

 ن به نزدش یکیستپیدا و پنها کهبرای علم یک زره پوشیده نیست      

 به معنی زیرا فقط جهت بیان علت است و تعلیل می باشد.(« که )» آشکار و نهان در نزد خداوند یکسان است.  زیرادر معنی مصراع دو می آید....

 ** دوره های سبک شناسی شعر و نثر فارسی **
 می باشد: معمول ترین و رایج ترین تقسیم بندی دوره های شعر و نثر فارسی به شرح زیر

 نام برد:شعرفارسی را می توان به این ترتیب  دوره هایبه طورکلی 

آن جا که زبان فارسی از خراسان آغاز شد و شعرا و نویسندگان معروف فارسی زبان در آغاز در آن ناحیه از : سبک خراسانی -1

 نامیدند. ظهورکردند سبک شاعران این دوره را )قرن سوم تا اواخرقرن پنجم ( سبک خراسانی

 سنایی و ناصرخسرو ،منوچهری ،مسعود سعد ، فرخی سیستانی و عنصری ، فردوسی ، دقیقی  ،در این دوره شاعران معروفی مانند رودکی 

 می زیسته اند. 

 مقدمه ی سبک عراقی در قرن پنجم شروع شد و در تمامی قرن ششم تا قرن دهم ادامه یافت . سبک این دوره را از : سبک عراقی-2

آن جهت عراقی نامند که زبان فارسی دری با شروع این سبک در تمام نقاط ایران منتشر شد و زبان رسمی مردم ایران گردید و چون 

اغلب پایه گذاران این سبک از ایران مرکزی بودند و ایران مرکزی هم عراق عجم نامیده می شد، سبک شعر این دوره به سبک عراقی 

 سعدی ، فخرالدین عراقی ، نظامی ، خاقانی، حافظ و جامی از معروفترین شاعران این دوره اند. عطار، مولوی ، معروف شد.

رن یازدهم و دوازدهم دوره ی تسلط سبک هندی است. سبک این دوره را از آن جهت هندی می ق :ـ سبک هندی )اصفهانی ( 3

گذرانده بودند و نیز از آن جا که این شیوه ی جدید در هند مورد گویند که برخی از شاعران به هند سفر کرده و روزگاری در آن سرزمین 

قاد تقلید شاعران فارسی زبان ایرانی و هندی قرار گرفته بود به این نام معروف شد. با تمام این احوال عده ای ازاستادان سخن پارسی را اعت

 بر این است که سبک شعر این دوره را باید اصفهانی نامید.

 ائب تبریزی، کلیم کاشانی، محتشم کاشانی و وحشی بافقی  از شاعران معرف این دوره هستند.بیدل دهلوی، ص
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هندی پس از دو قرن که به نهایت تکلف و پیچیدگی رسید، تقریبا در نیمه قرن دوازدهم پایان یافت و شاعران  سبک :بازگشت ادبی  -5

که سبک شعر فارسی را به دوره های پیشین ) عراقی وخراسانی( بازگردانند، بعد از این دوره به تغییر این سبک دست زدند و برآن شدند 

از این رو سبک این دوره را بازگشت ادبی یا تجدید حیات ادبی نام نهادند. علت این تغییر، تکلف و پیچیدگی شعر بود. این سبک درتمام 

 قرن سیزدهم جریان داشت .

 انی، مشتاق، آذر بیگدلی، شعله و عاشق اصفهانی نام برد.از میان شاعران این دوره باید از هاتف اصفه

دوره معاصر را معمولا باید از اواخر دوره ی قاجاریه تا امروز به حساب آورد. روابط ایران و اروپا و آوردن کارشناسان  : ـ دوره ی معاصر 4

نایی ایرانیان با علوم و ادبیات اروپا و ترجمه کتاب های فنی و نظامی و تأسیس مدارس و اعزام دانشجویان ایرانی به کشورهای اروپایی، آش

 مختلف سبب شد تا تحولاتی در ذهن ادیبان و هنرمندان ایرانی به وجود آید.

ته شعر و نثر فارسی با الهام گرفتن از آثار اروپاییان دچار تحولاتی شد و رفته رفته انقلابی در سبک شعر پیدا شد و شعرنو پدید آمد. الب

)علی اسفندیاری ( « نیمایوشیج » ی در شعر را کم و بیش در بیان شاعران اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم می بینیم اما نوآور

تحول اصلی را ایجاد کرد و پس از مقاومت های او در عرصه ی نوآوری بود که شاعران نوپرداز در صحنه ی شعر فارسی رخ نمودند و با 

 توانمی   « نیمایوشیج» ت وزن و قافیه مسیر تازه ای را در تحول شعر ایجاد کردند. از بزرگان این دوره علاوه بر شکستن قالب شعر از جه

 د.بر نام کدکنی دکترشفیعی و مشیری فریدون شاملو، احمد سپهری، سهراب ثالث، اخوان مهدی فرخزاد، فروغ چون شاعرانی از

 ** انـواع ادبـی **
یاد و وسیع می باشد که محدود کردن آن به چند نوع یا قسمت در کلام و دفتر نمی گنجد اما بزرگان ادب گستره ادبیات به حدی ز

 فارسی با در نظر گرفتن بیشتر زمینه های ادبی و شباهت و تفاوت ها، ادبیات فارسی را در انواع زیر دسته بندی نموده اند:

 اسدی توسی ، گشتاسب نامه دقیقی توسی ، خاوران نامه باذل مشهدی ادبیات حماسی: مثل شاهنامه فردوسی ، گرشاسب نامه -1

 ادبیات تعلیمی: مثل بوستان و گلستان سعدی ، نصاب الصبیان ابونصر فراهی -2

 ادبیات عرفانی: مثل مثنوی معنوی مولانا ، منطق الطیر عطار نیشابوری ، حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی ، مخزن الاسرار نظامی گنجوی -3

 ادبیات غنایی : مثل: خسرو و شیرین نظامی، وامَق و عَذرا عنصری ، لیلی و مجنون نظامی، ویس و رامین فخرالدین اسعدگرگانی -4

 ادبیات نمایشی و داستانی: مثل داستان های غلامحسین ساعدی، بهرام بیضایی ، اسماعیل خَلجَ -5

 غانیادبیات ظنز : مثل: موش و گربة عبید زاکانی ، سیف فر -6

 ادبیات دوره معاصر: بیشتر آثار شعری و نثری دوره معاصر. -2

 ** انواع نثر **
: مثل: قابوس نامه کیکاووس بن وشمگیر زیاری ، سیاست نامه خواجه نظام الملک ) نثرهای ساده و روان (* نثرهای ساده یا مُرسَل1*

 یتوسی ، تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی ، تاریخ بلعمی ابوعلی بلعم

: مثل کلیله و دمنه نصرالله منشی ، مرزبان نامه سعدالدین وراوینی ، تاریخ جهنگشا  ) نثرهای سخت و دشوار(* نثرهای فنی و مصنوع2*

 عطاملک جوینی، 

 : مثل گلستان سعدی ، مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری) نثرهایی که سجع دارند و آهنگین هستند.( * نثرهای مسجع3*

 

 ــان ** پـــای

 امیدعلی شیخی کن کت

 شادان و خرامان در زندگی هماره مانا و سرافراز بمانید.

 ه باشیم.امیدواریم که مطالب این جزوه مفید واقع شده باشد و توانسته باشیم در راستای ارتقای کمیت و کیفیت ادب پارسی گامی هرچند اندک برداشت

 


